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نتانیاهوی جنایتکار حتی در بین صهیونیست‌ها نیز منفور است

بی‌بی بی‌بیسقوط  سقوط 

 تل آویو؛ بازنده ای که 
صلح را تاب نمی آورد

جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف به زانو درآوردن جمهوری 
اسلامی ایران آغاز کردند، اکنون در مراحل پایانی خود، نتیجه‌ای کاملا 
معکوس به بار آورده است. ایران نه تنها سرپا ایستاده، بلکه با اقتدار پشت 
میز مذاکره نشسته و واشنگتن را وادار کرده تا واقعیت قدرت جمهوری 
اسلامی را بپذیرد. این دستاورد بزرگ، یک طرف دیگر هم دارد: رژیم 
صهیونیستی که این روزها بیش از هر زمان دیگری دچار اضطراب و سردرگمی 
استراتژیک شده است. درز اطلاعات مربوط به پیش نویس یادداشت تفاهم 
میان واشنگتن و تهران، پرده از یک واقعیت مهم برداشته است. روزنامه 
عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت آن را پنهان نکرده و روزنامه لبنانی الاخبار با 
صراحت تحلیل کرده: تل‌آویو نگران است. نه از جنگ، نه از موشک؛ بلکه از 
توافق. این پارادوکس تاریخی است. رژیمی که سال ها با شعار »جلوگیری از 
هسته‌ای شدن ایران« تبلیغات جهانی به راه انداخت، حالا از احتمال توافق 
دیپلماتیک در وحشت است. چرا؟ چون هدف واقعی تل‌آویو هرگز »ایران 
بدون بمب« نبود. هدف، ایران ضعیف، منزوی و حذف شده از معادلات 
منطقه‌ای بود.توافقی که در آن جمهوری اسلامی همچنان حق غنی سازی 
دارد، دارایی های مسدودشده‌اش آزاد می شود و هیچ بندی درباره 
محدود کردن محور مقاومت در آن دیده نمی شود، از منظر تل‌آویو یک 
شکست تمام‌عیار است. محافل امنیتی رژیم صهیونیستی صریحا از »نتیجه 

استراتژیک فاجعه بار« سخن می‌گویند و این اعتراف کم اهمیتی نیست.
سه زخم کاری این توافق بر پیکر رژیم صهیونیستی را باید شناخت: 

نخست، بازگشت ایران به صحنه بین‌الملل. جمهوری اسلامی که با اقتدار 
توافق امضا می کند، دیگر آن »دولت منزوی« نیست که دشمن سال ها تلاش 
کرده این تصویر را جا بیندازد. با آزادسازی دارایی ها، رفع تحریم ها و بازگشت 
به بازارهای جهانی، ایران قوی تر از پیش در معادلات اقتصادی و دیپلماتیک 

حضور خواهد یافت.
دوم، فروپاشی بازدارندگی صهیونیستی. رژیمی که مدعی بود هرگز اجازه 
نخواهد داد مذاکرات به نتیجه برسد، امروز بیرون از اتاق مذاکره ایستاده و 
تماشا می کند. این تصویر، هیبت و اقتدار ادعایی تل‌آویو را درهم می شکند.
سوم و مهم تر از همه: انزوای فزاینده تل‌آویو. مذاکراتی که از کانال پاکستان و 
قطر پیش می‌رود، بدون اسرائیل است. رژیمی که خود را »شریک استراتژیک 
درجه اول آمریکا« می پنداشت، حالا به »کارت فشاری« تقلیل یافته که در 
لحظه حساس کنار گذاشته می شود. این تحقیر استراتژیک، تلخ‌ترین بخش 

ماجرا برای تل آویو است.
ملت بزرگ ایران و رهبری هوشمند نظام جمهوری اسلامی در طول این سال های 
پرفشار ثابت کردند که نه تهدید، نه تحریم و نه عملیات نظامی دشمن، نمی تواند 
اراده یک ملت مقاوم را درهم بشکند. آنچه امروز در قالب پیش نویس یادداشت 
تفاهم بر میز مذاکره دیده می شود، میوه همان مقاومت و ایستادگی است. 
رژیم صهیونیستی خوب می‌داند که اگر این توافق شکل بگیرد، موازنه منطقه 
برای سال های طولانی به زیان او تغییر خواهد کرد. محور مقاومت پابرجا خواهد 
ماند، ایران توانمندتر خواهد شد و تل‌آویو در انزوایی فزاینده فرو خواهد رفت. 
این است که تل‌آویو نه از جنگ، بلکه از صلح می هراسد و این هراس، خود 

بزرگ ترین گواه بر پیروزی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است.

انتخابات هیات‌رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی 
روز گذشته از ساعت 7:30 صبح آغاز شد. فرآیند رأی گیری برای این انتخابات که 
تماما به شیوه حضوری صورت گرفت، برای گزینش ۱۲ عضو هیات‌رئیسه مجلس 

شامل یک رئیس، دو نایب‌رئیس، 6 دبیر و سه ناظر انجام شد.

انتخابات روز گذشته مجلس با حضور قاطع و ۲۷۹ نفری نمایندگان در مجلس شورای 
اسلامی از مجموع ۲۸۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که در 
سال های گذشته این انتخابات در جلسه علنی مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان و 
رأی گیری با ورقه برگزار می شد. اما امسال روند برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه متفاوت 
بود و برای برگزاری آن، صندوق های رأی گیری الکترونیک تعبیه شده بود و نمایندگان در 
بازه های نیم ساعته و براساس ترتیب حروف الفبا به صورت الکترونیکی رأی خود را ثبت 
کردند به نحوی که رعایت کامل محرمانگی آرا در نظر گرفته شود. از سوی دیگر در جریان 
این انتخابات آرای مأخوذه از نمایندگان تجمیع شد و در این فرآیند تعدادی از نمایندگان 
از جمله محمدمهدی فروردین، مهدی طغیانی، محمد سبزی، مهرداد لاهوتی و حاکم 
ممکان به عنوان ناظر حضور داشتند. علاوه بر آن، این تغییر روند برگزاری انتخابات نیز به 
دلیل تعطیلی جلسات علنی مجلس رخ داد چراکه جلسات علنی مجلس به دلیل شرایط 
جنگی و ملاحظات امنیتی هفته هاست که برگزار نشده و به همین دلیل هیات‌رئیسه 
مجلس تدبیر دیگری برای برگزاری انتخابات اندیشید تا هم ملاحظات امنیتی رعایت شود 
و هم انتخابات به صورت حضوری برگزار شود. اما روز گذشته قاطبه مجلس، محمدباقر 
قالیباف را به عنوان رئیس مجلس برای سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم انتخاب 
کردند. در این رقابت قالیباف با کسب ۲۳۵ رأی از ۲۷۱ رأی مأخوذه در حالی به صندلی 
ریاست بهارستان تکیه زد که محمدتقی نقدعلی با ۲۹ رأی و عثمان سالاری با هفت رأی 

با وی رقابت کردند.

از پاکستان تا پکن؛ معماری قالیباف بر دیپلماسی ایرانی
این انتخاب، هفتمین پیروزی متوالی قالیباف در انتخابات ریاست مجلس شورای 
اسلامی از آغاز مجلس یازدهم تاکنون به شمار می‌رود؛ روندی که نشان‌دهنده تثبیت 
جایگاه او در میان نمایندگان و تداوم اعتماد اکثریت مجلس به رویکرد مدیریتی وی 
است. پیش از برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه نیز مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون 

مستقلین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط کشور و نقش‌آفرینی 
محمدباقر قالیباف در عرصه های مختلف، پیش‌بینی کرده بود که رئیس 
مجلس نسبت به دوره های قبل آرای بالاتری کسب خواهد کرد. وی گفته 
بود: »با توجه به شرایط کشور و نقش‌آفرینی مهم محمدباقر قالیباف در 
حوزه دیپلماسی و میدان، تصورم این است که وی نسبت به دوره های قبل 
رأی بالاتری خواهد داشت و در مقام رئیس مجلس ابقا شود.« اما قالیباف 
در شرایطی برای هفتمین سال متوالی ریاست مجلس را بر عهده گرفت که 
همچنان ریاست تیم مذاکره کننده ایران - میناب ۱۶۸ -  را نیز بر عهده دارد 
و همزمان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید رهبر انقلاب، به عنوان نماینده 
ویژه نظام در امور چین انتخاب شده است؛ مسئولیت‌هایی که جایگاه ویژه 
او در عرصه سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی را بیش از پیش برجسته 

کرده است.
مقتدرانه  دفاع  میدان  در  تحمیلی،  جنگ  جریان  در  همچنین  قالیباف 
نقش‌آفرینی موثری داشت، از همان روزهای ابتدایی جنگ نیز تلاش کرد با 
بهره گیری از ظرفیت رسانه و افکار عمومی، روایت جمهوری اسلامی ایران 
را به شکلی فعال و اثرگذار تبیین کند. وی در کنار پیگیری های میدانی و 

سیاسی، با انتشار توییت ها و پیام‌های هدفمند، تلاش داشت ضمن تقویت انسجام 
ملی، افکار عمومی داخلی و خارجی را نسبت به ابعاد تجاوز دشمن و ضرورت ایستادگی 

ملت ایران آگاه سازد.

نگاهی به آرای قالیباف
اما محمدباقر قالیباف نخستین بار در آغاز به کار مجلس یازدهم و در جلسه افتتاحیه 
هشتم خرداد ۱۳۹۹، با کسب ۲۳۰ رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در آن 
رقابت، شهید فریدون عباسی ۱۷ رأی و سیدمصطفی میرسلیم ۱۲ رأی به دست آوردند. 
در دومین سال فعالیت مجلس یازدهم نیز قالیباف بار دیگر موفق شد با همان تعداد 
رأی، یعنی ۲۳۰ رأی، کرسی ریاست را حفظ کند؛ انتخاباتی که در آن شهید عباسی ۱۸ رأی 
کسب کرد. سومین انتخابات هیات‌رئیسه مجلس یازدهم اما با رقابت گسترده‌تری همراه 
بود. قالیباف در این دوره از مجموع ۲۸۱ رأی مأخوذه، ۱۹۴ رأی به دست آورد. در مقابل، 
مرتضی آقاتهرانی ۵۳ رأی، الیاس نادران ۲۱ رأی و شهید عباسی سه رأی کسب کردند و 
۱۰ رأی نیز باطله اعلام شد. چهارمین سال مجلس یازدهم نیز با تداوم ریاست قالیباف 
همراه شد و او اینبار با ۲۱۰ رأی در جایگاه خود ابقا شد. در آن انتخابات، الیاس نادران ۴۷ 
رأی و شهید فریدون عباسی هفت رأی به دست آوردند. با آغاز مجلس دوازدهم، رقابت 
اصلی میان قالیباف، منوچهر متکی و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری شکل گرفت که در 
نهایت قالیباف با ۱۹۸ رأی به عنوان رئیس نخستین اجلاسیه مجلس دوازدهم انتخاب 
شد. ذوالنوری ۶۰ رأی و متکی پنج رأی کسب کردند. در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم 
نیز رئیس مجلس توانست با ۲۱۹ رأی از مجموع ۲۷۲ رأی مأخوذه، برای دومین سال 
پیاپی در مجلس دوازدهم ریاست قوه مقننه را برعهده بگیرد. در این انتخابات، احمد 
راستینه ۳۸ رأی کسب کرد و ۱۵ رأی نیز باطله بود. تداوم آرای بالای قالیباف در انتخابات 
هیات‌رئیسه طی سال های اخیر، از استمرار حمایت اکثریت نمایندگان از مدیریت او در 
مجلس حکایت دارد؛ حمایتی که در هفتمین سال متوالی ریاستش، با کسب ۲۳۵ رأی، 

بار دیگر خود را نشان داد.

جا به جایی اندک در صندلی نواب و دبیران 
اما هیات‌رئیسه مجلس صندلی های دیگری هم دارد؛ روز گذشته نمایندگان رأی به نواب 
رئیس هم دادند. از این‌رو و در جریان این انتخابات علی نیکزاد با ۱۴۳ رأی به عنوان 
نایب‌رئیس اول و حمیدرضا حاجی بابایی با ۱۰۰ رأی به عنوان نایب‌رئیس دوم در سومین 
سال فعالیت مجلس دوازدهم تعیین شدند. برای انتخاب دو نایب رئیس مجلس، هفت 

نماینده کاندیدا شده بودند. عبدالرضا مصری با ۸۸ رأی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی 
۶۸ رأی، رضا جباری ۵۷ رأی، علیرضا منادی سفیدان ۵۲ رأی، پیمان فلسفی چهار رأی 

کسب کردند.

ورود یک زن به هیات رئیسه مجلس
علاوه بر آن نمایندگان روز گذشته، ۶ دبیر برای کرسی هیات‌رئیسه نیز انتخاب کردند؛ براین 
اساس و با رأی نمایندگان، محمد رشیدی با ۱۶۹ رأی، روح‌الله متفکرآزاد با ۱۳۸ رأی، فرشاد 
ابراهیم پور با ۱۱۳ رأی، مجتبی بخشی‌پور با ۱۱۰ رأی، احمد نادری با ۱۰۹ رأی و سمیه رفیعی 
با ۱۰۵ رأی به عنوان دبیران هیات‌رئیسه در اجلاسیه سوم انتخاب شدند. همچنین 
نمایندگان روز گذشته علیرضا سلیمی را با ۱۷۰ رأی، جلیل میرمحمدی با ۱۱۸ رأی و عباس 

گودرزی را با ۱۱۷ رأی به عنوان کارپردازان )ناظران( هیات رئیسه انتخاب کردند.

انتخابات، بدون کمترین خطای انسانی
گذشته  روز  اسلامی،  شورای  مجلس  هیات‌رئیسه  سخنگوی  گودرزی،  عباس 
ضمن تشریح نحوه برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه اجلاسیه سوم مجلس، گفت: این 
انتخابات با حضور حداکثری و بی سابقه ۲۷۹ نماینده مجلس و با تدابیر مناسب و 
رعایت همه ملاحظات برگزار شد. وی در ادامه با اشاره به نحوه اخذ آرای نمایندگان 
اظهار کرد: رأی گیری انتخابات هیات‌رئیسه مجلس در اجلاسیه سوم به صورت مخفی، 
کاغذی و دقیق بوده و به دلیل نوع مکانیزم رأی گیری در آن خطای انسانی وجود نداشت 
و نمایندگان نیز مشارکتی دقیق و منظم در این فرآیند داشتند. سخنگوی هیات‌رئیسه 
مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام مراحل انتخابات هیات‌رئیسه مجلس بر 

اساس ضوابط دقیق و همکاری خوب نمایندگان و حضور نمایندگان ناظر برگزار شد.

بازتاب داخلی و خارجی انتخابات مجلس
اما این انتخابات بازتاب های بیرونی و داخلی متعددی داشت و در پی پیروزی قالیباف 
بر ریاست مجلس ایران، رئیس پارلمان لبنان با ارسال پیامی به رئیس مجلس شورای 
اسلامی ایران، انتخاب مجدد وی برای یک دوره جدید ریاست مجلس را تبریک گفت و بر 
توسعه همکاری های مشترک میان دو کشور تاکید کرد. در متن پیام بری خطاب به قالیباف 
آمده است: باعث خرسندی است که از جانب خود و پارلمان لبنان، صمیمانه‌ترین تبریکات 
را به مناسبت تجدید اعتماد اعضای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و 
انتخاب مجدد جنابعالی به‌عنوان رئیس مجلس برای یک دوره قانون گذاری جدید تقدیم 
کنم. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس 
قوه قضاییه به دنبال انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس در 
اجلاسیه سوم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پیام تبریکی در 
فضای مجازی صادر کرد. در این پیام آمده است؛ »به برادرم محمدباقر قالیباف 
که مدیری جهادی و نستوه و میدان‌دیده است، خدا قوت گفته و انتخاب 
مجدد او به ریاست مجلس با آرای اکثریت نمایندگان را تبریک می گویم. دکتر 
قالیباف، حقا و انصافا در جنگ های ۱۲ روزه و 40 روزه و پس از آن، در عرصه های 
»میدان« و »دیپلماسی« جهاد کرد. وفق فرمایشات امامین انقلاب، مجلس 

در رأس امور و ریل گذار کشور است. قوه قضاییه آماده است بیش از گذشته با 
مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم آن، همکاری و مساعدت داشته 
باشد. در دوره اخیر بیشترین سطح تعامل میان بخش های مختلف دستگاه 
قضا و نمایندگان مجلس برقرار شد؛ با این وجود ما کماکان معتقدیم که 
امکان گسترش هر چه بیشتر سطح تعاملات میان قوای قضاییه و مقننه 
وجود دارد.« لازم به ذکر است؛ طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای 
هیات‌رئیسه مجلس برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخابات بعدی 

در سالروز انتخابات هیات رئیسه برگزار خواهد شد.

قالیباف با ۲۳۵ رأی مجددا به عنوان سکاندار بهارستان انتخاب شد

ریاست هفت ساله 
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گذار از تنش نظامی به هم گرایی فرهنگی
معماری نوین روابط منطقه ای

گاه مسائل بین الملل:  برای سیاست گذاران ما، درک این  رضا عزیزیان- آ
نکته حیاتی است که در افکار عمومی کشورهای عربی، نوعی »پروپاگاندای 
ساختاری« علیه ایران شکل گرفته است. رسانه های غربی و لابی های رژیم 
صهیونیستی در دهه های اخیر موفق شده‌اند تصویر »ایران تهدیدکننده« 
را جایگزین »ایران همسایه« کنند. پاسخ‌های نظامی ایران در جنگ تحمیلی 
سوم به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی، اگرچه از منظر استراتژیک، ضربات 
کاری به جبهه خصم بود، اما توسط ماشین رسانه‌ای دشمن به شکل 

»تهدید علیه امنیت اعراب« بازنمایی شد.

در سوی دیگر، نگاهی به افکار عمومی ایران نیز نشان می‌دهد که این 
تصور شکل گرفته است که برخی کشورهای عربی با در اختیار گذاشتن 
سرزمین و فضای خود به دشمنان ایران، زمینه اقدام علیه امنیت ملی 
کشور را فراهم کرده‌اند. چنین برداشتی باعث شده است بخشی از جامعه 
ایرانی، کشورهای عربی را در رخدادهای امنیتی منطقه نه صرفا بازیگرانی 
بی طرف، بلکه در جایگاه طرف های مداخله گر یا همسو با متجاوزان تلقی 
کند. این »بدبینی متقابل«، همان گره کوری است که باید با دیپلماسی 

فرهنگی گشوده شود.
اصلاح این تصویر در میان مردم و نخبگان دو کشور، امری نیست که با 
بیانیه های سیاسی یا رزمایش های نظامی حل‌وفصل شود. قدرت نرم، 
توانایی اقناع و جذب است. ما برای اینکه بتوانیم در ذهن نخبگان و آحاد 
جامعه جایگاهی متفاوت پیدا کنیم، نیازمند یک »چرخش راهبردی« به 

سمت دیپلماسی فرهنگی هستیم.

احیای گفت‌وگوهای فرهنگی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای تبدیل نفوذ 
نرم تمدنی ایران به قدرت شبکه‌ای در نظم نوین جهانی است. فعال سازی 
دوباره گفت‌وگوهای فرهنگی میان ایران و اعراب می تواند به تقویت قدرت 
نرم ایران، ایجاد فهم مشترک میان نخبگان دو طرف و شکستن یخ های 
دیپلماتیک کمک کند. اگر نخبگان فرهنگی از مسیر اندیشکده ها قادر به 
ایجاد زمینه تقابل میان ایران و جهان عرب هستند، به طریق اولی نخبگان 
دینی- به دلیل نفوذ اجتماعی و مرجعیت معنوی- از ظرفیت بسیار 
گسترده‌تری برای جهت‌دهی به این رویارویی برخوردارند، چه در جهت 

تشدید و چه در جهت مدیریت و تعدیل آن.
اتکا به قدرت سخت ممکن است در کوتاه مدت مزیت هایی ایجاد کند، 
اما پایداری آن در بلندمدت تضمین شده نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که 
بسیاری از کشورهای عربی با سرمایه‌گذاری های گسترده روی تجهیزات 
مدرن نظامی، در حال تغییر موازنه قوا هستند. از این رو، معلوم نیست که 
در سال های آینده پیروز این میدان کماکان ایران باشد. بنابراین، ضروری 
است که ایران در کنار مؤلفه های سخت قدرت، توجه جدی‌تری به توسعه و 
تقویت ابزارهای قدرت نرم خود داشته باشد؛ چرا که قدرت سخت به تنهایی 

ضامن بقای جایگاه منطقه ای ایران نیست.
»پروژه  روی  گسترده  سرمایه گذاری  با  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
ایران هراسی«، به دنبال تعمیق شکاف میان ایران و اعراب هستند. 
گسترش همکاری های فرهنگی می تواند این توطئه را با شکست مواجه 
سازد. زمانی که نخبگان و توده های جوامع عربی با واقعیت های ایران آشنا 
شوند، روایت های ساختگی دشمنان اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

برای گذار از وضعیت کنونی و مدیریت شکاف های ادراکی، طراحی یک برنامه 
جامع در سه لایه عملیاتی ضروری است:

الف( دیپلماسی نخبگانی: انتقال مرجعیت تبیین مواضع ایران از رسانه های 
»کمیته دائمی  جریان اصلی به محیط های نخبگانی؛ شامل تاسیس 
از نمایندگان اندیشکده های  گفت‌وگوی فرهنگی نخبگان« )متشکل 
راهبردی(، احیای کرسی های مطالعات ایران در دانشگاه های کلیدی منطقه 
ثار فکری مشترک. هدف در این سطح، »تطبیق  و حمایت از ترجمه و نشر آ

روایت« از طریق مفاهمه میان چهره‌های تاثیرگذار است.
ب( دیپلماسی عمومی و محتوای دیجیتال: بهره گیری از قدرت هنر و رسانه 
برای ترسیم »تصویر همسایه« به جای »تصویر تهدید«. تمرکز اصلی در این 
بخش، تولید محصولات مشترک فرهنگی با تکیه بر دردهای مشترک )مبارزه 
با اشغالگری( و آرزوهای تمدنی )توسعه و امنیت بومی( است تا بسترهای 

عاطفی پیوند میان ملت ها بازسازی شود.
ج( نهادسازی برای هم‌افزایی: گذار از دیپلماسی پروتکلی به دیپلماسی 
آیین محور از طریق ایجاد کارگروه های دائمی برای برگزاری جشنواره های 
هنری، رویدادهای علمی و آیین های مذهبی هم‌افزا. این نهادها باید به 
عنوان ستون فقرات روابط مردمی، مانع بازگشت »بدبینی های ساختاری« 

در ادوار تنش های نظامی شوند.
سیاست گذاران باید توجه داشته باشند که یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های 
این دیپلماسی فرهنگی، تبیین شفاف ماهیت اقدامات ایران است. باید با 
بهره گیری از ابزارهای رسانه‌ای و اقناعی، این پیام را به بدنه جامعه عرب 
رساند که: »حمله ایران به منافع آمریکا در منطقه، دفاع از حق حاکمیت 

منطقه ای است«.
هنگامی که بتوانیم به افکار عمومی عرب نشان دهیم که حضور نظامی 
آمریکا و جاه طلبی های رژیم صهیونیستی، ریشه اصلی ناامنی و بی ثباتی 
در کشورهای عربی است، آنگاه پاسخ های ایران در جنگ تحمیلی سوم 
از نگاه آنان، نه یک کنش تجاوزکارانه، بلکه یک »مقاومت مشروع« علیه 
قدرت های سلطه گر درک خواهد شد. دوران پس از جنگ تحمیلی، دوران 
»جنگ ذهن ها« است. اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند با ابزار فرهنگ، 

سوءتفاهم های انباشته شده را بزداید، هزینه های استراتژیک ما در آینده 
افزایش خواهد یافت. قدرت نرم، ارزان‌ترین و پایدارترین نوع قدرت است. 
سرمایه گذاری در همکاری فرهنگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک امر 

لوکس یا ثانویه نیست؛ یک ضرورت امنیت ملی است.
تاکید بر بن مایه های تمدنی، گشودن دریچه های دیالوگ با نخبگان عرب 
و صراحت در تبیین تقابل با سیاست های مداخله جویانه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، مثلثی است که می تواند تصویر ایران را در اذهان عمومی 
جهان عرب بازسازی کند. ایران فرهنگی، بیش از ایران نظامی، قدرت دارد تا 
همسایگان خود را به این باور برساند که امنیت، دستاوردی مشترک است 
که در سایه همکاری و همدلی منطقه، بدون حضور و مداخله قدرت های 

فرامنطقه ای، به دست خواهد آمد.
اکنون زمان آن است که سیاست گذاران فرهنگی ما، با نگاهی فراتر از 
تنش های روزمره، یک »راهبرد بلندمدت همکاری فرهنگی« را به عنوان 
سرفصل جدید روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرایی 
کنند. اگر این مسیر فرهنگی احیا نشود، ما در آینده با »محاصره‌ای ادراکی« 
روبه‌رو خواهیم بود که حتی در صورت پیروزی در میدان سخت، هزینه های 

بازسازی روابط را برای ما به شدت افزایش خواهد داد.

جمهوری اسلامی از زمان تشکیل در بهمن ۵۷ تا به امروز در دو جبهه، دشمن دارد؛ جبهه 
نخست را سازمان منافقین به سرکردگی مسعود رجوی که آن زمان در کشور زیست می کرد و 
از قضا با رئیس‌جمهور وقت یعنی ابوالحسن بنی صدر روابط نزدیک و حسنه‌ای برقرار کرده بود 
تشکیل می‌دهد. خود را ایرانی می‌دانستند اما تا آنجا که توانستند علیه ایران و ایرانیان فعالیت 
می کردند. تعداد بسیاری از شهروندان و مسئولان کشوری و لشکری توسط همین گروهگ 
تروریستی به شهادت رسیدند و سرانجام برای استمرار کینه شتری که با ملت و دولت نوپا در 
ایران پیدا کرده بودند، به دامن رژیم دیکتاتور بعثی عراق پناه بردند تا در آنجا سرویس‌دهی 
شوند و به اصطلاح خودشان تیشه به ریشه نظام بزنند. جبهه دوم، متشکل از اروپایی ها به 
خصوص ایالات متحده آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل است؛ آمریکایی ها مسیرشان را تنها طی 
نمی کردند، هرازگاهی از یار کمکی )کشورهای غربی( بهره می بردند و با رویکرد سخت‌افزاری و 
نرم‌افزاری با نظام ایران مقابله می کردند. در دفاع هشت ساله با تمام قوا به حمایت از صدام 
حسین می پرداختند و به دنبال سرنگونی نظامی بودند که حضرت روح‌الله با نقش‌آفرینی 
مردم ایجاد کرد. به‌رغم همه تهدیدات، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی، هیچ یک از اهداف و 
برنامه هایشان محقق نشد، به همین جهت در همان اوایل انقلاب درصدد برآمدند خود را 
مدافع و خیرخواه اپوزیسیون و ضد انقلاب نشان دهند. در اصل با این کار می خواستند در قبال 
ایران مهره چینی کنند، پس چه کسی بهتر از نیروهای سوخته و بی‌ارزش! نیروهایی که گمان 
می بردند، عمر جمهوری اسلامی دوامی نخواهد داشت و به زودی سرنگون می شود، فلذا 
غربی ها و دولت تروریست آمریکا آغوش خود را برای آنها باز کرد؛ هدف: بردگی سیاسی جهت 

دستیابی به سناریوهایشان علیه مردم و ساختار سیاسی ایران اسلامی بود!
در تمامی فتنه ها، آشوب ها و اغتشاشات رد پای ضد انقلاب ـ بخوانید مثلث شوم منافقین، 
سلطنت طلبان و اسرائیلی ها ـ به کارگردانی ایالات متحده آمریکا دیده می شود. جالب است به 
جای آنکه پنبه نظام مستقر در ایران را بزنند، این روزها خودشان به جان خودشان افتاده‌اند و 
یکدیگر را تهدید می کنند، چرا؟ مشخص است؛ به دلیل آنکه تیرشان به سنگ خورد، خوشبین 
بودند با حمله نظامی، نقشه جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و این آنان هستند که به ایران 
خواهند آمد و تجزیه ایران را جشن می گیرند. حال که خواب آلوده شان تعبیر نشد، به جان هم 

افتاده‌اند و رسوایی دیگری در جرگه اپوزیسیون رقم زده‌اند.
ماجرا از آن قرار است که شاهین نجفی، خواننده موهن و لمپن سلطنت طلبان که از قضا یکی 
از مشاوران نزدیک رضا پهلوی نیز به شمار می‌رود، با همکاری ابراهیم حامدی، ملقب به ابی، 
خواننده لس‌آنجلسی ضد انقلاب، یک موزیک مشترک به نام »شاهراه«، به مناسبت تلاش های 
اخیر در راستای براندازی جمهوری اسلامی تولید کردند. پس از آن کمپین اروپاگردی و برگزاری 

کنسرت این موزیک در کشورهای مختلف نیز از سوی این دو خواننده منتشر شد.
همین کافی بود تا فعالان رسانه‌ای سلطنت طلب، از این اقدام دو خواننده نزدیک به پهلوی 
بهت‌زده شده و آنها را به خونشویی متهم کنند. بیش از سه ماه است که به بهانه حوادث 
تروریستی دی و اسفند ۱۴۰۴، جریان سلطنت‌طلب خود را به صورت نمادین، عزادار جانباختگان 
فتنه نشان داده و آنها را به سود خود مصادره می کند. اکنون منتقدان سلطنت طلب نیز مدعی 

هستند که این کنسرت با این عنوان و محتوایی که با یاد جانباختگان، همراه با رقص و آواز است، 
پروژه‌ای برای مصادره جانباختگان و درآمدزایی با پیکر آنها به شمار می‌آید. اختلاف‌افکنی ها 
همچنان ادامه داشت؛ علی کریمی از سال ۱۴۰۱ متواری شد و به کمپین سلطنت‌طلبان پیوست 
و با مواضعی تند و حمایت از رفتارهای خشونت‌آمیز، آغاز به فعالیت سیاسی کرد. او از جمله 
چهره های ائتلاف دانشگاه جرج واشنگتن بود و طی سال های اخیر نیز برای حمایت از رضا پهلوی 
و عادی سازی حمله به ایران، سنگ تمام گذاشت. حالا برگزاری این کنسرت در میانه جنگ سبب 
شده، علی کریمی همان ادبیات تهاجمی را علیه پهلوی و اطرافیانش به کار بگیرد. او برگزاری 
کنسرت به نام جانباختگان را بهانه کرده و مدعی شد این اقدام خونشویی و کسب درآمد با پیکر 
آنهاست. کریمی همین موضوع را به یک اختلاف تشکیلاتی تبدیل کرد و در سلسه استوری های 
خود به رضا پهلوی کنایه زد و گفت: »بهترین راه فهمیدن میزان هوش یک حاکم، نگاه کردن 
به اطرافیان نزدیک اوست.«  همزمان با بالا گرفتن دعوای داخلی علی کریمی علیه پهلوی، 
مشاوران بیشتری از رضا ربع پهلوی تقابل خود با کریمی را آغاز کردند. مرتضی اسماعیل پور، 
یکی از این چهره ها اقدام به برپایی لایو و انتقادات تند علیه کریمی کرد. در یکی از این لایوها نیز 
از ایرج مصداقی، عنصر جداشده از منافقین نیز دعوت کرد تا دیدگاه کریمی نسبت به عزاداری 
و برگزاری کنسرت را زیر سوال ببرد. این رفتارها سبب شد تا علی کریمی، اسماعیل پور را سوژه 
صفحه مجازی‌اش )اینستاگرام( کند و با تهدید و افشای مسائل شخصی با او سخن بگوید. 
کریمی در یک استوری نوشت: »هزار بار گفتم من جعبه‌سیاه همه تون هستم؛ با من درگیر 
نشید. دفعه بعد جزئیات خانه ترکیه را منتشر می کنم؛ آن وقت شاید زندگی زناشویی‌ات به 
خطر بیفتد.« در مقابل پس از این استوری نیز، اسماعیل پور و تعدادی از هواداران سلطنت، 

حملات و فحاشی آنلاین علیه کریمی را آغاز کردند.
انشعاب ها، تیکه‌پرانی ها و یقیه گیرهای در اپوزیسیون تازگی ندارد، از همان سال ۵۷ تا کنون 
شاهد لجن پراکنی های ضد انقلابی ها بوده‌ایم، اما چرا این جماعت این روزها بدین شکل برای 
هم »عربده کشی« می کنند و چشم دیدن همدیگر را ندارند؟ پاسخ فقط به بازدارندگی ایران و 

حضور بهنگام مردم در صحنه مربوط نمی شود؛ عوامل دیگر را می توان ذکر کرد:
۱- فقدان تجربه تشکیلاتی موفق: بسیاری از جریان‌های اپوزیسیون، به خصوص 
پس از انقلاب ۱۳۵۷، نتوانسته‌اند ساختارهای تشکیلاتی منسجم و طولانی مدتی را 
شکل دهند که بتواند اختلافات را مدیریت کند. غالبا گروه‌ها یا هسته های کوچک با 
رهبران مشخص شکل گرفته و به سرعت با کوچک‌ترین تنش، دچار شکاف می شوند.

  میراث دوران پیش از انقلاب: حتی پیش از انقلاب، طیف های مختلفی در اپوزیسیون 
اعم از طیف ملی گرا، چپ و سلطنت طلب دارای اختلافات عمیق تشکیلاتی و 
ایدئولوژیک بودند که پس از انقلاب، این شکاف ها در فضای خارج از کشور تشدید شد.
۲- تنوع و گستردگی اهداف و ایدئولوژی ها: در میان اپوزیسیون، »بازگشت سلطنت« 
تنها یک وجه است. حتی در همین طیف، تفاوت هایی در نوع نظام مطلوب )سلطنت 
مشروطه، سلطنت مطلقه یا حتی رویکردهای متفاوت به نقش ولیعهد( وجود دارد. 
در طیف وسیع تر اپوزیسیون، این تنوع ایدئولوژیک ـ از جمهوری خواهان لیبرال تا 

طیف های مختلف چپ ـ بسیار وسیع است و هماهنگی میان آنها را دشوار می سازد.
  چالش »جبهه واحد«: تلاش برای تشکیل یک »جبهه واحد« یا »شورای ملی« معمولا 
به دلیل همین گستردگی اهداف و عدم توافق بر سر اصول اولیه مانند نوع نظام 
آینده، با شکست مواجه می شود. هر گروهی تلاش می کند اولویت ها و برنامه های 

خود را بر دیگران تحمیل کند.
۳- نقش پررنگ شخصیت ها و »خودمحوری«: در غیاب یک ساختار تشکیلاتی قوی، 
اغلب افراد یا گروه هایی که داعیه رهبری دارند، تلاش می کنند قدرت و نفوذ خود 
را حفظ کنند. این »خودمحوری« یا »تک‌روی« باعث می شود که همکاری و ایجاد 

ائتلاف های پایدار سخت شود.
  حسادت و رقابت های شخصی: در اپوزیسیون، گاهی رقابت های شخصی، حسادت‌ 

را بر منافع کلی گروه غلبه می کند و منجر به انشعاب و تخریب یکدیگر می شود.
۴- استراتژی های متفاوت در مواجهه با جمهوری اسلامی: برخی بر »براندازی نرم« و از 
طریق فشار داخلی یا همکاری با بدنه جامعه در ایران تمرکز دارند، در حالی که برخی 
دیگر رویکرد »براندازی سخت« را با اتکا به قدرت‌های خارجی یا تحریم های شدیدتر 
دنبال می کنند. این تفاوت در استراتژی، اولویت ها و تاکتیک ها را نیز متفاوت می سازد.

  چالش »تجزیه و تحلیل«: برخی گروه‌ها، بر برنامه‌های مشخص خود تمرکز می کنند 
و نوک تحقیر و اهانت را به سمت همفکرانشان در اردوگاه ضد انقلاب می گیرند؛ به 
عبارت دیگر می گویند این ما هستیم که برای شما دیکته می نویسیم و باید بی چون 

و چرا اجرا کنید، چون فاقد تجزیه و تحلیل هستید.
۵- تاثیر عوامل خارجی و رسانه‌ای: شبکه‌های اجتماعی و رسانه هایی که در اختیار 
برخی اپوزیسیون ها قرار دارد، به بستری برای انتشار اطلاعات غلط، تخریب و تشدید 

اختلافات تبدیل می شود.
اگر عوامل ذکر شده را کنار یگدیگر قرار دهیم، پی می‌بریم جمهوری اسلامی 
ایران حقیقتا دشمنان ابله و نادانی دارد؛ اپوزیسیونی »بی‌سر« که ۴۷ سال با 
نبود تشکیلاتی کهنه، گستردگی آرمان های متضاد، تسلط شخصیت پرستی بر 
تشکیلات گرایی و تفاوت در استراتژی های عملیاتی رنج می برد و زین پس هم 
نمی توانند سروسامانی به جرگه سراپا آشوب خودشان بدهند. کوتوله هایی که 
به دنبال آن بودند، ایرانیان را در کشورشان ضربه فنی کنند، این ایام خودشان در 
یک قدمی فروپاشی به سر می برند. مگر کرکره شبکه »من و تو« باز پایین نیامد، چه 
کسانی از کیوان و مرجان عباسی، مدیران شبکه  حمایت می کردند؟ امروز به چه 

سرنوشتی دچار شده‌اند؟ 
در مجموع، با شکاف های شکل گرفته، اپوزیسیون صدایی ندارد و خفه شده است، بر این 
اساس جدال هایی را راه انداخته‌اند تا خودی نشان دهند، اما مغزهای کوچک زنگ‌زده‌ای 
هستند که هیچ در چنته ندارند به طوری که مستاجر کاخ سفید هم حاضر نشد در ایام جنگ 

تحمیلی سوم، صدای پهلوی را بشنود یا سیمای او را ببیند.

»آگاه« در گزارشی به انشعاب‌ها و دعواهای سیاسی در بین سلطنت طلبان پرداخت

اپوزیسیون بی سر

اواخر اسفند سال گذشته، علی‌اردشیر لاریجانی توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونی 
به شهادت رسید. پس از شهادت او که از نیروهای امین و مورد اعتماد نظام و رهبر 
شهید انقلاب شناخته می شد، چهارم فروردین سیدمهدی طباطبائی، معاون 
ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود از انتخاب دبیر 
جدید »شعام« خبر داد؛ محمدباقر ذوالقدر با نظر و موافقت رهبر انقلاب اسلامی و 

با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
او پس از دفاع مقدس، به مدت هشت سال ریاست ستاد مشترک سپاه را به عهده 
داشت و پس از آن، هشت سال نیز جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی وقت بود. ذوالقدر همچنین معاون راهبردی قوه قضاییه از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ 
و معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ 

بوده. او در دولت نهم به سمت معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور منصوب شد.

ذوالقدر پیش از انقلاب اسلامی، مدرک کارشناسی اقتصاد را از دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را در 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به پایان رساند. با توجه به تحرکات و رفت و 
آمدهای اخیر مسئولان پاکستانی به کشورمان که در راستای دستیابی به یک 
تفاهمنامه با طرف آمریکایی صورت گرفت، عصر روز دوشنبه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی اولین پیام خود را صادر و ضمن ایستادگی و مقاومت ایران در صحنه بر 

حفظ اتحاد ملی تاکید کرد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام خود نوشت: تسلیم و 
عقب نشینی در کار نخواهد بود. این را میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم 
مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشان دادند و دشمن را 
زمینگیر کردند. وی تاکید کرد: حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام 

دارد تا آمریکایی ها و صهیونیست ها در این زمینه هم مایوس شوند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان پیام خود آورده است: میدان وحدت و انسجام 
هم یک میدان دیگر در مبارزه است. تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن و اقدام 

وحدت شکن، ایران عزیز را به پیروزی نهایی خواهد رساند؛ »ان شاءالله«.

گاه مسائل سیاسی: در برهه‌ای که سرنوشت اقتصاد و امنیت کشور  سامان پارسانیان- آ
در گرو تصمیمات جسورانه و هوشمندانه در اتاق های مذاکره است، حضور محمدباقر 
قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده، نشان از رویکردی متفاوت دارد، رویکردی که عملگرایی 
را با منافع ملی گره زده است. امروز نه زمان تسویه حساب های جناحی، که زمان اتحاد 

در صفوف پشت دیپلمات‌های کشور است.
در این میان، منتقدان داخلی که سعی دارند با القای دوگانه مذاکره علیه رهبری، فضا را 
غبارآلود کنند، باید بدانند که این مسیر نه یک تصمیم خودسرانه، که در چارچوب کلان 
تدابیر نظام و با هماهنگی کامل با ارکان عالی کشور در حال پیگیری است. طرح ادعای 
به باد دادن کشور توسط جریانی که خود را نگران تر از مسئولین اصلی می‌داند، تنها 
یک پروپاگاندای سیاسی برای مصادره منافع ملی به نفع مقاصد جناحی است. چرا که 
قالیباف و تیمش، فرزندان راهبرد عزت، حکمت و مصلحت هستند و هیچ اقدامی خارج 

از این چارچوب تعیین شده انجام نمی دهند.
این توافق، صرفا یک سند سیاسی نیست، بلکه تعهدنامه‌ای برای عبور از تحریم هاست. 
نکته کلیدی اینجاست که ما با حریفی دارای دوگانه سیاسی روبه‌رو هستیم، آمریکایی که 

همزمان با ادعای باز بودن در دیپلماسی، دست به تحرکات نظامی و فشارهای میدانی 
می‌زند تا در سایه تروریسم دولتی، امتیاز بگیرد. تیم مذاکره کننده به خوبی بر این تزویر 
واقف است، لذا آنچه مطالبه می شود، فراتر از وعده های توخالی، تضامین سخت‌افزاری 
و راستی‌آزمایی عملیاتی است. ایران در ازای شفافیت مسئولانه، باید خواستار تعهدات 
قطعی، غیرقابل‌ بازگشت و فوری در رفع کامل تحریم های بانکی و نفتی باشد. تهدیدات 
و لفاظی های واشنگتن در حین مذاکرات، صرفا موجب اتخاذ مواضع سرسختانه تر از 

سوی تهران خواهد شد.
آنچه این فرآیند را متمایز می کند، رویکرد چندجانبه گرایی مقتدرانه است. حضور 
ناظران قدرتمند جهانی چون چین، روسیه و پاکستان به عنوان ضامنین اجرای توافق، 
تضمین کننده این است که ایالات متحده آمریکا دیگر نتواند به راحتی گذشته، میز 
مذاکره را با یک امضا ترک کند یا با بدعهدی، زیر توافق بزند. این حضور، نشانی از تغییر 

موازنه قدرت در نظام بین الملل و محصور کردن خوی تهاجمی آمریکا است.
با این همه، کنش های رادیکال و شعارهای تفرقه‌افکنانه در برخی تجمعات شبانه، 
عمیقا نگران کننده است. جریانی که با ناآگاهی یا عامدانه، تیم مذاکره کننده را تحت فشار 

حاشیه‌ای قرار می‌دهد، در واقع جبهه داخلی را در برابر حریف ریاکار و تهاجمی تضعیف 
می کند. در دوران حساس چانه‌زنی با آمریکا، هر شعار تفرقه‌افکنانه، پاداشی به رقیب 

برای امتیازگیری بیشتر است.
امروز وقت آن است که به جای »زنجیر کردن پای مذاکره‌کننده«، از »استحکام دستان 
او« حمایت کنیم. دکتر قالیباف نشان داده است که در طوفان ها، سکان کشتی را نه با 
احساسات، بلکه با منطق حکمرانی می چرخاند. بیایید اجازه دهیم این کشتی با درایت 

و هدایت، به ساحل امن منافع ملی برسد!

نخستین پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی

عقب نشینی در کار نخواهد بود

لزوم حمایت سیاسیون از تیم مذاکره‌کننده ایرانی

مذاکرات و رویکرد چندجانبه گرایی مقتدرانه

سرلشکر عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا)ص(: 
سامانه های جدید پدافندی را به کار می گیریم
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سخنگوی وزارت امور خارجه:
 هیچ تضمینی برای پایبندی آمریکا 

بر تعهداتش وجود ندارد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته 
خود با اشاره به تحولات ناظر بر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، اظهار 
کرد: هیچ تضمینی برای پایبندی آمریکا بر تعهدات خود وجود ندارد. ما 
کارهای بسیار مهمی داریم و اگر به توییت ها، عکس‌ها و تصاویر طرف های 
مقابل پاسخ بدهیم، به کارهای مهمتر نمی‌رسیم. ما متمرکز بر طراحی و 

پیشبرد بهترین شیوه ها برای صیانت از منافع ملی ایران هستیم.
بقایی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی برای پایبندی دولت آمریکا 
به صلح پایدار با ایران وجود دارد؟ و هیات مذاکره کننده کشورمان برای 
رفع این دغدغه چه تمهیدی دارد؟ گفت: تضمین، همان قدرت شماست؛ 
ضمانت، تجربه‌ای است و درسی است که ملت ایران به متجاوزان داد. اینکه 
تمهید هیات مذاکره کننده چیست، باید بپرسید که تمهید ملت ایران و تمهید 
جمهوری اسلامی ایران چیست. مذاکره کنندگان و دستگاه دیپلماسی 
بخشی از حاکمیت هستند که وظایف روشنی را در میدان دیپلماسی بر عهده 
دارند. فعلا تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است و در این مرحله ما در مورد 

جزئیات موضوع هسته ای صحبتی نداریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت: تحولاتی که در چند روز اخیر 
خبری شد، محصول چند هفته گفت‌وگو از طریق میانجی پاکستانی بوده 
است. برخی کشورهای دیگر نیز در این مدت مساعی جمیله به خرج دادند. 
بنابراین اینکه بگوییم در بخش زیادی از موضوعات مورد گفت‌وگو به یک 
جمع بندی رسیده‌ایم، امر درستی است. اما اینکه بگوییم این به معنای 

امضای قریب الوقوع یک توافق است، کسی نمی‌تواند چنین ادعایی کند.
وی ادامه داد: سیاست‌ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تزلزل 
نهادینه شده است. اینکه ظرف چند ساعت با دیدگاه‌های متفاوت و در 
بسیاری موارد متناقض و ضدونقیض از سوی آمریکا مواجه می شوید، 

بیانگر این واقعیت است.
 سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه نشست خبری خود تاکید کرد: 
در شرایط فعلی، ما برنامه‌ای برای سفر به پاکستان نداریم و سفر هیات 

پاکستانی به ایران فعلا برنامه ریزی نشده است.
بقایی در جریان نشست خبری روز گذشته خود، این را هم باید گفت که امیر 
قطر سفری به تهران نداشته است و میانجی رسمی گفت‌وگوها بین ایران 

و آمریکا، پاکستان است.

نحوه مدیریت تنگه هرمز به آمریکا مربوط نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که در صورتی که توافق 
اولیه احتمالی صورت بگیرد، آیا تنگه هرمز باز می شود؟ و چه تضمینی 
وجود دارد که نیروهای آمریکایی پس از باز شدن تنگه، آن را در اختیار 
نگیرند؟ آیا می توانیم اعتماد کنیم؟ گفت: شما قدرت دارید و قدرت خود 
را نیز نشان داده‌اید؛ بنابراین نگران تضمین نباشید. کشوری که توانست 
به مدت ۴۰ روز و پس از آن، در برابر رژیمی مسلح به سلاح هسته‌ای و مجهز 
به همه امکانات، از خود دفاع کند، دشمن را از اهدافش پشیمان و ناکام 
بگذارد، حتما می تواند در ادامه مسیر نیز قدرت و اقتدار خود را به بهترین 

وجه نشان دهد.
وی ادامه داد: در رابطه با تنگه هرمز، ما در این توافق وارد جزئیات نشده‌ایم. 
اینکه تنگه هرمز به چه شیوه‌ای مدیریت شود، موضوعی است که به 
دولت های ساحلی تنگه مربوط می شود. البته ما با بسیاری از کشورهای 
دیگر و جهات ذی‌ربط نیز در ارتباط هستیم تا از ایجاد سازوکاری اطمینان 
حاصل شود که هم ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز را تضمین کند و هم به 

بهترین وجه مصالح و منافع جامعه جهانی را تامین سازد.
بقایی تصریح کرد: ما متوجه هستیم که امنیت و ایمنی تنگه هرمز دغدغه 
کل دنیاست. این موضوع، مسئولیت ما به عنوان دولت ساحلی و همچنین 
مسئولیت دولت عمان را سنگین تر می کند. بخشی از دغدغه ما نیز دقیقا 
همین است؛ ما هم به عنوان دولت ساحلی باید دغدغه امنیت و منافع ملی 
ایران را داشته باشیم و هم به عنوان نگاهبان و پاسدار ایمنی تردد در تنگه 

هرمز، باید نگرانی های جامعه بین المللی را مدنظر قرار دهیم.
وی بیان داشت: دلیل اینکه ایران و عمان در تلاش هستند تا یک سازوکار 
مطمئن و موثر برای حصول اطمینان از تردد ایمن در تنگه هرمز ایجاد کنند، 
همین است که ما قائل به استفاده از این آبراه بین‌المللی برای تجارت آزاد 
و دریانوردی ایمن برای همه کشورها هستیم! آنچه اتفاق افتاد، نتیجه 
قانون شکنی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود. از 
این آبراه سوءاستفاده شد تا به یک کشور عضو سازمان ملل متحد حمله 
شود. بنابراین، ایران و عمان بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل 

در حال تدوین یک سازوکار کارآمد برای مدیریت تردد در این آبراه هستند.

حکم اعدام یکی از لیدرهای کودتای دی اجرا شد
تیرانداز نائین به سزای اعمالش رسید

در جریان کودتای آمریکایی-صهیونیستی هجدهم و نوزدهم دی و بروز 
اقدامات آشوبگرانه و ضد امنیتی عناصر تروریستی دشمن، آسیب های 
گسترده‌ای به کشور وارد شد و هزاران نفر از شهروندان بی گناه و نیروهای 

حافظ امنیت به شهادت رسیدند.
همچنین این عناصر، در نقش نیروهای پیاده نظام دشمن، بهانه و بستر لازم 

را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن علیه کشور فراهم کردند.
عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان 
نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز 

تامین امنیت و همچنین مراکز خدماتی داشت.
نامبرده با استفاده از سلاح کلت کمری که به همراه داشت، به همراه عده 
دیگری از اغتشاشگران به فرمانداری نائین حمله کرده و اقدام به شلیک به 

سمت ماموران حافظ امنیت کرده است.
براساس اسناد و تصاویر موجود در پرونده، نامبرده به صورت مسلح در 
خیابان حضور یافته و اقدام به تیراندازی به سمت ماموران حافظ امنیت 

کرده است.
پس از شناسایی و دستگیری عباس اکبری، پرونده قضایی برای وی تشکیل 

و روند رسیدگی به اتهامات او آغاز شد.
عباس اکبری به اتهام محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله 
با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم و امنیت جامعه، 

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور محاکمه شد.
پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، با توجه به 
اقاریر متهم دایر بر همراه داشتن کلت کمری جنگی، حضور در خیابان و اقدام 
به تیراندازی که از مصادیق واضح کشیدن سلاح به قصد جان اشخاص 
است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شده، همچنین فیلم موجود 
از لحظه تیراندازی و گزارش مرجع انتظامی از کشف اسلحه از منزل متهم، 

بزهکاری عباس اکبری محرز و وی به مجازات اعدام محکوم شد.
با فرجام خواهی عباس اکبری، پرونده در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد. 
براساس رأی دیوان عالی کشور، رأی دادگاه براساس مدارک، مستندات و 
اظهارات متهم صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست. پس از تایید حکم 
از سوی دیوان عالی کشور، عباس اکبری فیض‌آبادی فرزند علی صبح روز 

دوشنبه به دار مجازات آویخته شد.

مسیر دیپلماسی به واسطه میانجی ها دنبال می شود، اما اعتمادی به آمریکا وجود ندارد

ایران چشم به میدان دارد

و  مالی  اتهام فساد  به  نتانیاهو  بنیامین  ادامه جلسات محاکمه  با  همزمان 
سوءاستفاده از قدرت، رئیس رژیم صهیونیستی روند رسیدگی به درخواست عفو 

وی را متوقف کرد.
شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی موسوم به کان، گزارش داد که اسحاق هرتزوگ، 
رئیس این رژیم روند توقف محاکمه نتانیاهو را لغو کرد. وی در حالی دست به این 
اقدام زد که نتانیاهو به دعوت او برای مذاکره با دادستان کل اسرائیل بی‌اعتنایی 

کرده و پاسخی نداده است.
بر اساس این گزارش، هرتزوگ حدود یک ماه پیش از نتانیاهو خواسته بود برای 
دستیابی به توافقی حقوقی درباره پرونده عفو، وارد گفت‌وگو با گالی بهاراو میارا 
دادستان حقوقی کابینه شود؛ درخواستی که با حمایت کامل دستگاه قضایی همراه 

بود؛ اما نخست وزیر نه پاسخی مثبت داد و نه حتی آن را رد کرد.
مخالفت هرتزوگ با توقف محاکمه نتانیاهو در حالی رخ می‌دهد که جلسات دادگاه 
او به اتهام فساد مالی، سوءاستفاده از قدرت و نقض اعتماد عمومی همچنان 
ادامه دارد. همچنین وی طی ماه های اخیر بارها با استناد به شرایط امنیتی و جنگ، 
روند دادرسی را مختل کرده است. طبق گزارش ها نتانیاهو تاکنون بیش از ۸۰ بار در 
جلسات دادگاه حاضر شده و دادستانی رژیم صهیونیستی اعلام کرده تنها حدود ۱۰ 
جلسه دیگر از روند محاکمه وی باقی مانده است. با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل 
از زمان آغاز جنگ علیه ایران بارها روند رسیدگی قضایی را مختل کرده است. این در 
حالی است که تحلیلگران حقوقی در سرزمین اشغالی معتقدند توقف های مکرر، 
درخواست های پی‌درپی برای تعویق و خروج های ناگهانی نتانیاهو از جلسات 

دادگاه، نشان‌دهنده تلاش آشکار وی برای فرار از روند محاکمه و طولانی 
 کردن پرونده فساد است. در همین حال، اوایل سال ۲۰۲۶ دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا با حمله به هرتزوگ اعلام کرده بود که او باید از خودش 
خجالت بکشد که نتانیاهو را عفو نکرده است. هرتزوگ نیز در پاسخ به 
فشارهای ترامپ، تاکید کرده بود که هرگونه بررسی درخواست عفو 
تنها مطابق قوانین وزارت دادگستری، منافع رژیم صهیونیستی و بدون 

تاثیرپذیری از فشارهای داخلی یا خارجی انجام خواهد شد.

راهبرد نتانیاهو در برابر ایران شکست خورد
اما فشارها روی نتانیاهو فقط منحصر به فسادش در داخل اراضی اشغالی 
نمی شود؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در عرصه جنگ با ایران نیز قافیه 
را واگذار کرده و همین امر بر دامنه حملات علیه او افزوده است. در همین 
رابطه، دنی سیترینوویچ، پژوهشگر ارشد برنامه ایران و محور مقاومت در 
موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در یادداشتی در روزنامه 
آرتص با انتقاد شدید از نحوه مدیریت جنگ اخیر علیه ایران، نوشت:  ها
راهبرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران 

شکست خورده است و نتایج جنگ، شرایطی پیچیده‌تر و پرهزینه تر از وضعیت پیش 
از آغاز درگیری‌ها ایجاد کرده است.

او نوشت که در ۲۸ فوریه، رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف سرنگونی نظام 
جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شدند و اسرائیل برای نخستین بار در تاریخ خود 
اقدام به ترور رهبر یک کشور خارجی کرد و تلاش داشت پروژه تغییر نظام در تهران را 
عملی سازد. این طرح از ابتدا بر پایه درک ناقص از ساختار سیاسی و اجتماعی ایران 
شکل گرفته بود. طراحان عملیات نه تنها در برآورد توان دفاعی ایران دچار خطا 
شدند، بلکه میزان پایداری و انسجام نظام جمهوری اسلامی را نیز دست کم گرفتند.

او به برخی جزئیات طرح های مطرح شده برای سرنگون کردن نظام ایران از جمله 
مسلح کردن برخی گروه ها به منظور بی ثبات سازی ایران اشاره کرد و نوشت این 

سناریوها نشان می دهد طراحان جنگ شناخت عمیقی از ایران نداشتند.
این تحلیلگر صهیونیست می گوید تنها سه روز پس از آغاز جنگ، تصور تغییر نظام در 
ایران عملا فروپاشید و به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تصمیم 
گرفت مانع پیشبرد سناریوی مسلح کردن گروه های تجزیه طلب شود؛ در همان نقطه 
باید عملیات متوقف می شد و طرف های جنگ به دستاوردهای تاکتیکی موجود 

بسنده می کردند، اما جنگ بدون هدف روشن ادامه یافت.
وی تاکید می کند هرچند در طول جنگ موفقیت های تاکتیکی حاصل شد، اما نتیجه 
نهایی شکل گیری شرایطی راهبردی بود که از وضعیت آغازین به مراتب پیچیده تر و 
خطرناک تر است. اکنون ایران تحت رهبری جدید قرار دارد و در عمل سپاه پاسداران 
قدرت بیشتری پیدا کرده است و دیگر هیچ کس درباره محدود شدن برنامه موشکی 

ایران یا کاهش حمایت تهران از نیروهای هم پیمان منطقه ای سخن نمی گوید.
او همچنین به روند مذاکرات اشاره کرده و نوشته است: توافق احتمالی میان ایران 
و آمریکا صرفا شامل تعهدات محدودی درباره نظارت ها و توقف غنی سازی خواهد 
بود؛ اقداماتی که ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز آمادگی بررسی آنها را داشت. 
جنگ در شرایطی رو به پایان است که ایران همچنان حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده با خلوص ۶۰ درصد در اختیار دارد و صدها کیلوگرم مواد غنی شده دیگر 
نیز در سطوح پایین تر حفظ شده‌اند. او در ادامه می پرسد که حتی اگر ایران در آینده 
با کاهش یا تعلیق بخشی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، چه تضمینی وجود 
دارد که چند ماه بعد و در آستانه انتخابات کنگره آمریکا، واشنگتن بتواند چنین 

تعهداتی را اجرایی کند.

پیامدهای راهبردی جنگ برای رژیم صهیونیستی
سیترینوویچ تاکید می کند که سخن گفتن از دستاوردهای جنگ در شرایط کنونی 
بیش از هر چیز به تمسخر واقعیت شباهت دارد؛ زیرا مقایسه اهداف اولیه با نتایج 
فعلی نشان می‌دهد نه تنها خطوط قرمز ایران تغییر نکرده، بلکه حتی سخت تر نیز 
شده‌اند. او یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ را تسلط ایران بر تنگه هرمز دانسته و 
آورده است این موضوع ضربات سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده است؛ بدون 

آنکه راهکار نظامی موثری برای مقابله با آن پیدا شود.
این پژوهشگر در بخش دیگری از یادداشت خود به تاثیرات منفی جنگ بر جایگاه 
رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا اشاره کرده و نوشته است که اکنون رژیم 
صهیونیستی به عنوان طرفی شناخته می شود که آمریکا را به جنگی ناموفق 
سوق داده است؛ جنگی که افزایش شدید قیمت انرژی و آسیب به اقتصاد 

آمریکا را به دنبال داشته است.
به اعتقاد وی، این مسئله در کنار تنش های موجود میان تل‌آویو با حزب 
دموکرات و همچنین بخشی از جمهوری خواهان، خسارت راهبردی بزرگی 

برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.
او در ادامه با اشاره به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن نوشت: هرچند 
این توافق شاید بهترین گزینه از میان سناریوهای موجود برای ترامپ باشد، 
اما فاصله چشمگیر میان شعارهای آغاز جنگ و نتیجه کنونی، شکست 
آن را آشکار می کند. مهم‌ترین پیام جنگ اخیر این است که راهبرد بنیامین 
نتانیاهو در قبال ایران فروپاشیده است. از آنجا که ترامپ حاضر نشده کار را 
تمام کند، بعید به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکایی دیگری در آینده وارد 
چنین ماجراجویی‌ای شود. به باور این تحلیلگر، با توجه به وابستگی کامل 
رژیم صهیونیستی به حمایت آمریکا و نتایج به‌دست‌آمده از جنگ، اکنون یک 
واقعیت روشن شده است و آن، راهبرد این است که نقشه رژیم صهیونیستی 

در قبال ایران شکست خورده است.

نتانیاهوی جنایتکار حتی در بین صهیونیست ها نیز منفور است

سقوط بی بی 

علی صالحی، دادستان تهران:
بیش از پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات وصول شد

جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات غیرمستقیم خود با طرف آمریکایی با 
میانجیگری پاکستان و قطر، ملاحظات و خطوط قرمز آشکاری را مشخص کرده 
است؛ استرداد اموال بلوکه شده، لغو دائمی تحریم ها، به رسمیت شناخته شدن 
حقوق هسته‌ای، اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و گنجاندن لبنان در هرگونه توافق 
ترک تخاصم؛ از جمله این خطوط قرمز غیرقابل تخطی است. جمهوری اسلامی 
ایران به آمریکا بی‌اعتماد است و این رژیم را مظهر تام و تمام استکبار و شیطان بزرگ 
می‌داند. در مذاکره با واسطه نیز بر حقوق حقه ملت ایران در همه عرصه ها، اعم از 
هسته‌ای و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و ایضا استرداد اموال بلوکه شده ملت ایران 
تاکید و تصریح دارد. آمریکا بارها ثابت کرده که عهدشکن و یاغی است؛ از این‌رو در 
روند مذاکرات غیرمستقیم کنونی، بر حفظ اهرم ها و برگه های پیش برنده مواضع و 
اهداف راهبردی خود تاکید داریم. اهداف ما صرفا به لغو دائمی و بالمره تحریم ها 
محدود و منحصر نیست، بلکه ما بر آزادسازی کامل اموال بلوکه‌شده خود، دریافت 
تضمین های معتبر و عینی برای عدم تکرار شرارت های آمریکا و سگ هار صهیونیستش 
و به رسمیت شناختن حق ملت ایران در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید 
و ابرام داریم. ایران اسلامی امروز به یاری خداوند و با جهاد رزمندگان و مردمان 
سلحشورش، کشوری است که در مذاکره، دستور کار تعیین می کند و طراح نظم 

امنیتی منطقه است و ایضا جایگاهش را در نظم نوین جهانی ارتقا داده است. 

مواظب حیله های آمریکا باشیم
در این میان نباید از حیله ها و مکاید آمریکا غافل شد. مباحث رسانه‌ای درخصوص 
روند مذاکرات ایران و آمریکا، بعضا متناقض است و آنچه مسلم است آنکه احتمال 
دبه کردن آمریکا بسیار زیاد است و بارها ثابت شده که واشنگتن، عهدهای خود را 
نقض می کند. سخن از یک یادداشت تفاهم است که واجد کمترین ارزش حقوقی 
در میان توافقات دیپلماتیک محسوب می شود. روایت رسانه‌ها از محتوای 
پیش نویس، فراوان و بسیار متناقض است. گفته می شود موضوع هسته‌ای از 
آرتص و  تفاهم نامه حذف شده است. رسانه های اسرائیلی و آمریکایی نظیر ها
فاکس نیوز نوشته‌اند: ترامپ به نتانیاهو اطلاع داد که بدون خلع کامل هسته‌ای 
ایران و خروج تمام اورانیوم غنی شده، توافق نهایی را امضا نخواهد کرد. برخی منابع 
ایرانی هم می گویند همچنان موضوعات اختلافی پابرجاست و اگر حل نشود، توافق 
نخواهد شد؛ از جمله، موضوع هسته‌ای که ایران در مرحله نخست درباره آن مذاکره 

نمی کند و اجازه تردد کشتی ها از تنگه هرمز صرفا تحت مدیریت ایران.

کارشکنی های رژیم صهیونیستی
اما یکی دیگر از مسائل دخیل در روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، 
شیطنت ها و کارشکنی های رژیم صهیونیستی است. در ماه های اخیر، مسئولان و 
مقامات کشورمان بارها به نقش رژیم صهیونیستی در خرابکاری در روند مذاکرات 
میان ایران و آمریکا اشاره کرده‌اند. شهید علی لاریجانی، دبیر سابق شورای عالی 
امنیت ملی ایران و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و سایر 
مقامات سیاسی و نظامی ایران، پیش از آغاز تجاوز نظامی به ایران به این مسئله 

بارها اشاره کرده بودند.
نتانیاهو در جریان سفر فوریه ۲۰۲۶ خود به واشنگتن، شخصا از ترامپ خواست تا 
برنامه موشک های بالستیک ایران را نیز در هر توافقی بگنجاند. از نگاه تحلیلگران، 
نتانیاهو با این درخواست، تلاش کرد تا هرگونه مذاکره با ایران را بیش از پیش، به 
بن بست بکشاند، چرا که می‌دانست تهران زیر بار پذیرش چنین مسئله‌ای نخواهد 
رفت. به گفته رسانه های غربی، در جریان تبادل پیام ها و مذاکرات غیرمستقیم فعلی،‌ 
راهبرد خرابکارانه نتانیاهو با رویکرد مردد ترامپ به طور فزاینده‌ای دچار اصطکاک 
شده است. نیویورک تایمز اخیرا به نقل از دو مقام نظامی رژیم صهیونیستی گزارش 
داد که آمریکا تقریبا به طور کامل تل‌آویو را از مذاکرات کنار گذاشته و تل‌آویو از طریق 

کانال های غیرمستقیم در جریان روند تحولات قرار می گیرد.
در جریان تحولات اخیر، رژیم اسرائیل با چالش های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. 
تل‌آویو امیدوار بود که ورود آمریکا به درگیری، موازنه قدرت را به سود این رژیم تغییر 

دهد، اما ادامه جنگ و گسترش ناامنی های منطقه‌ای، فشارهای داخلی و خارجی 
علیه رژیم اسرائیل را افزایش داده است. علاوه بر خسارات امنیتی و اقتصادی، 
افزایش انتقادات جهانی نسبت به سیاست های جنگ طلبانه تل‌آویو موجب شده 
است این رژیم بیش از گذشته در معرض انزوا قرار گیرد. به همین دلیل، بسیاری 
از تحلیلگران غربی معتقدند ادامه روند کنونی نه تنها موقعیت ایران را تضعیف 

نمی کند، بلکه می تواند نفوذ منطقه ای تهران را تثبیت و حتی تقویت کند.

ایران، پایان بازی را رقم زد
یکی از موضوعات مهم در روند مذاکرات، توجه به این نکته است که طرف بازنده 
نبرد سخت نظامی و آنکه بیش از ایران نیازمند توافق و تفاهم است، آمریکاست؛ 
در همین رابطه، رابرت کاگان، تحلیلگر سرشناس آمریکایی در مقاله‌ای در مجله 
آتلانتیک نوشته است که سیاست دونالد ترامپ در قبال جنگ با ایران عملا به تسلیم 
ختم شده و کاخ سفید تلاش می کند این عقب نشینی بزرگ بدون جلب توجه افکار 

عمومی آمریکا انجام شود.
کاگان با اشاره به تماس اخیر ترامپ و بنیامین نتانیاهو نوشت: واشنگتن در حال 
مذاکره بر سر یک توافق مقدماتی با ایران است؛ توافقی که به گفته او می تواند به 
پایان رسمی جنگ و آغاز یک دوره ۳۰ روزه مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و 
بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.به نوشته آتلانتیک، ترامپ از ماه مارس بارها ایران 
را تهدید به حمله کرده، اما این تهدیدها در عمل نتیجه‌ای نداشته و تهران بدون 
عقب نشینی، خواسته هایی مانند لغو تحریم ها، غنی‌سازی بدون محدودیت و به 

رسمیت شناخته شدن نقش خود در تنگه هرمز را مطرح کرده است.
کاگان معتقد است ایران در فضای آتش بس کنونی نفوذ خود بر تنگه هرمز را تثبیت 
کرده و برخی کشورهای منطقه و واردکنندگان نفت نیز در حال مذاکره مستقیم با 
تهران هستند. او هشدار داده که در صورت ادامه این روند، ایران قدرتمندتر از قبل 
از جنگ ظاهر خواهد شد، تحریم ها تضعیف می شوند و اسرائیل با انزوای بیشتری 
روبه‌رو خواهد شد. این تحلیلگر آمریکایی در پایان می‌نویسد ترامپ شاید برای حفظ 
ظاهر، دست به یک حمله محدود و نمایشی بزند، اما این اقدام تغییری در واقعیت 

ایجاد نمی کند و پایان بازی فعلی چیزی جز عقب‌نشینی نیست.
در نمونه دیگری از سلسله اعترافات آمریکایی- صهیونیستی، سرلشکر اسحاق 

جری گرشون، معاون پیشین فرماندهی شمال و جبهه داخلی اسرائیل در مصاحبه 
با شبکه صهیونیستی آی 24 گفت: ترامپ در جنگ با ایران شکست خورد؛ ایران در 
تمام جبهه ها پیروز میدان است؛ ایرانی ها کل روند مذاکرات را با دست بالا پیش 
برده‌اند؛ آنها باعث کاهش مشروعیت ترامپ در داخل آمریکا و بی‌اعتبار کردن او در 
سطح بین‌المللی شدند! ایران، سیاست و راهبرد را تابع تاکتیک کرد و اینگونه پیروز 
شد. نتانیاهو باید بداند که اگر نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، شکست 

قاطعی خورده است.
در مورد دیگری، جان مرشایمر، نظریه پرداز آمریکایی و واضع نظریه رئالیسم تهاجمی 
و استاد دانشگاه شیکاگو، در تازه‌ترین تحلیل خود اعلام کرد که ایران تقریبا همه 

برگ های برنده را در دست دارد و ترامپ چاره ای جز پذیرش شکست راهبردی ندارد.
مرشایمر با اشاره به توانایی ایران در بستن تنگه هرمز و مختل کردن اقتصاد 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، تاکید می‌کند که ترامپ نمی تواند از نردبان تشدید 
تنش بالا برود، زیرا ایران در هر پله‌ای توان شکست او را دارد. به باور مرشایمر، 
تحریم های حداکثری نه ایران را تسلیم کرد و نه برجام را نجات داد، بلکه برعکس، 
تهران را به پکن و مسکو نزدیک تر ساخت و روند دلارزدایی جهانی را سرعت بخشید. 
از این دیدگاه، تناقض گویی های ترامپ نه نشانه قدرت، که علامت عقب نشینی و 
پذیرش شکست است. به طور کلی، یکی از مهم‌ترین اهداف آمریکا در تقابل با ایران، 
حفظ ساختار تحریم ها و تشدید فشار اقتصادی بر ایران بود؛ اما ادامه درگیری ها و 
ناتوانی واشنگتن در دستیابی به اهدافش باعث شده است مشروعیت و کارایی این 
تحریم ها نیز زیر سوال برود. بسیاری از بازیگران بین‌المللی اکنون با دیده تردید به 
سیاست فشار حداکثری آمریکا نگاه می کنند. اگر آمریکا نتواند دستاورد ملموسی 
از تقابل با ایران به جامعه جهانی ارائه دهد، احتمال افزایش شکاف در اجماع 
بین‌المللی علیه ایران وجود خواهد داشت؛ موضوعی که می تواند به تدریج روند 

فرسایش تحریم ها را تسریع کند.
اما فارغ از مقولات ناظر بر مذاکرات غیرمستقیم و فعل و انفعالات این عرصه آنچه 
اهمیت دارد آن است که ملت ایران تحت زعامت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی 
خامنه‌ای، خلف صالح امام شهیدمان، ید واحده است و امروز اتحاد »خیابان« و 
»میدان« و »دیپلماسی« چشمگیر و برجسته است. این اتحاد که خار چشم دشمنان 

و مایه دلگرمی دوستان است باید هر چه بیشتر، قوام یابد.
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 غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 
 کتاب جایگاه خود را نزد کودکان و نوجوانان حفظ کرده است

ساعتساعتساعتساعت

مرضیه کیان، خبرنگار: شهرهای ما روزگاری با صدای نفس های آدم هایش 
کوک می شد. پیش از آنکه دکمه های دیجیتال و فلش مموری ها فرمانروای 
مطلق گلدسته ها شوند، هر صبح، غروب و سحر، سمفونی بی نظیری از 
حنجره های خسته اما عاشق بر فراز پشت بام ها طنین‌انداز می شد. فرا 
رسیدن سالگرد درگذشت مردانی با حنجره های استثنایی همچون رحیم 
مؤذن‌زاده، تنها یادآور فقدان یک صدای اسطوره‌ای نیست، بلکه آینه‌ای 
است که در آن تصویر تاریک و رو به فراموشی »فرهنگ مؤذن بودن« را تماشا 
می کنیم. ما در دل تکنولوژی و انحصار صداهای بی نقص، سنتی هزارساله 
را گم کرده‌ایم؛ سنتی که در آن، اذان گفتن وظیفه‌ای فردی، عاشقانه و 
برخاسته از دل تک تک خانه ها بود. امروز اما، آسمان شهرها خالی از آوای 
انسانی همسایگان ماست و مساجدمان به دستگاه های پخشی بدل 
شده‌اند که حتی برای بیداری سحرگاهان نیز نای دمیدن در بوق‌های فلزی 
خود را ندارند. این یادداشت، سوگنامه‌ای است برای فرهنگی که در سکوت، 

میان آپارتمان‌های سر به فلک کشیده جان داد.

سمفونی غروب بر بام های کاهگلی
برای درک عمق فاجعه‌ای که بر سر یک فرهنگ عامه آمده است، باید چشمانمان را 
ببندیم و به چند دهه قبل بازگردیم. در معماری قدیم شهرهای ایران، پشت بام ها 
تنها پوششی برای در امان ماندن از برف و باران نبودند؛ آنها امتداد حیات اجتماعی 
و معنوی یک محله به شمار می‌رفتند. در آن روزگار، فرهنگ مؤذن بودن در انحصار 
قشر خاصی قرار نداشت. هر خانه‌ای برای خود یک گلدسته بالقوه بود و هر پدربزرگ، 

پدر یا حتی جوان نوجوانی، یک مؤذن.
هنگام فرارسیدن اوقات شرعی، نیازی نبود کسی منتظر صدای بلندگوی مسجد 
محله بماند. مردان، دست از کار می کشیدند، وضو می گرفتند و پله های باریک 
پشت بام را بالا می‌رفتند. دست‌ها روی گوش قرار می گرفت، سینه سپر می شد و رو 
به قبله، صدایی در فضا می‌پیچید که شاید از منظر اصول موسیقی شناسی پر از ایراد 
بود، شاید تحریرهای هنرمندانه نداشت، اما سرشار از خلوص بود. در یک محله، 
ده ها صدای مختلف با زیر و بم های متفاوت با فاصله چند ثانیه از هم بلند می شد. 
یکی صدایش زنگ‌دار بود، دیگری با لرزش پیری می خواند و آن یکی با شور جوانی. 
این تنوع آوایی، یک اعلام حضور جمعی بود؛ پیامی که می گفت دین و مناجات، در 
تار و پود زندگی روزمره جریان دارد و نیازی به واسطه ندارد. مؤذن بودن، نشانه‌ای 

از شرافت، اعتبار و هویت یک فرد در محله بود.

انحصار حنجره ها؛ وقتی اذان کادوپیچ شد
با ورود رادیو و فراگیر شدن رسانه های جمعی، اتفاقی شگرف در حوزه صداهای 
مذهبی رخ داد. آرام آرام، حنجره های طلایی و نوابغی در عرصه مداحی و اذان گویی 
ظهور کردند. اساتیدی که اذان را نه تنها با خلوص، که در اوج تکامل موسیقیایی، در 
دستگاه ها و گوشه های بی نظیر آوازی اجرا می کردند. سالگرد بزرگانی چون رحیم 
مؤذن‌زاده که صدایی فرازمینی و قدرتی جادویی در حنجره داشتند، بهانه‌ای است 

تا به این نقطه عطف تاریخی نگاه کنیم.
این صداهای بی بدیل، ضبط شدند، از رادیوها پخش شدند و به سرعت قلب‌ها 
را تسخیر کردند. اما این زیبایی بی نقص، یک عارضه جانبی پنهان و تلخ داشت: 
»کمال گرایی در شنیدن اذان«. به مرور زمان، ناخودآگاه جمعی جامعه به این نتیجه 

رسید که اذان گفتن، کار هر کسی نیست. وقتی می توان اذان را با صدای ملکوتی و 
بی نقص اساتید بزرگ از رادیو شنید، چرا باید به صدای خش‌دار و معمولی همسایه 

گوش داد؟ 
این گونه بود که فرهنگ عمومی مؤذن بودن، آرام آرام عقب نشینی کرد. آدم های 
معمولی، شرم کردند که صدایشان را در برابر آن حنجره های افسانه‌ای آزاد کنند. 
اذان از یک »عمل مشارکتی و عمومی« به یک »محصول انحصاری و حرفه‌ای« تبدیل 

شد. موذن ها دیگر همسایگان ما نبودند، بلکه ستاره های دست نیافتنی بودند که 
تنها از قاب بلندگوها و رادیوها با ما سخن می گفتند.

یک غریبه روی پشت بام؛ مرگ یک سنت
امروز اگر کسی بخواهد آن سنت قدیمی را زنده کند، با واکنشی عجیب و شاید 
ترسناک از سوی جامعه مواجه می شود. تصور کنید در یکی از همین عصرهای 
پرترافیک و شلوغ امروزی، مردی در بالکن آپارتمان خود یا روی ایوان خانه‌اش 
بایستد، دست هایش را روی گوش بگذارد و با صدای بلند شروع به اذان گفتن کند. 

واکنش ها چه خواهد بود؟
اولین بازخورد، تعجب است. عابران می‌ایستند و با حیرت به او نگاه می کنند. 
همسایه ها از پنجره ها سرک می کشند. در قدم بعدی، احتمالا پچ پچ ها شروع 
می شود. عده‌ای او را به خودنمایی متهم می‌کنند، عده‌ای دیگر ممکن است فکر 
کنند او تعادل روانی خود را از دست داده است. حتی بعید نیست در جوامع آپارتمانی 

امروزی، مدیر ساختمان به دلیل »ایجاد مزاحمت صوتی« به او تذکر جدی بدهد!
فرهنگ مؤذن بودن چنان متروک و غریب شده است که اجرای آن در فضای عمومی 
جامعه امروزی، یک هنجارشکنی محسوب می شود. ما به جایی رسیده‌ایم که 
مناجات فردی با صدای بلند را نمادی از جنون یا ریاکاری می‌دانیم. دین‌داری و 
مناسک آن در پستوهای خانه ها و در نهایت به دیوارهای بسته مساجد محدود شده 
است. انسان امروزی ترجیح می‌دهد اپلیکیشن اذان گوی تلفن همراهش با صدای 
ملایم، فرا رسیدن وقت نماز را یادآوری کند، اما صدای زنده همسایه‌اش را نشنود. 
این را هم در نظر بگیرید که همان صدای اذان موبایلش را هم در جمع قطع می کند! 
این تغییر ذائقه، نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در سبک زندگی و انزوای اجتماعی 

ماست. ما دیگر تمایلی به شنیدن صدای نفس و حیات یکدیگر نداریم.

مساجد دیجیتال و حسرت بیداری سحرگاه
عقب نشینی فرهنگ مؤذن بودن تنها به خانه ها محدود نماند؛ این ویروس به جان 
مساجد نیز افتاده است. مسجد که روزگاری پایگاه اصلی صداهای زنده و حنجره های 
گرم بود، امروز به بی‌روح‌ترین شکل ممکن اداره می‌شود. در بسیاری از مساجد شهر، 
دیگر حتی خادم مسجد هم زحمت ایستادن پشت میکروفون را به خود نمی‌دهد. 

یک دستگاه پخش صوت فلش خور، یک تایمر دیجیتال و چند کلیک ساده، جایگزین 
نفس گرم انسان شده است.

رادیو را روشن می کنند، میکروفون را جلوی آن می گذارند، یا دکمه پخش یک فایل 
صوتی از پیش ضبط شده را می فشارند. صدایی که از بلندگوی این مساجد پخش 
می شود، هیچ ارتباطی با حال و هوای آن لحظه، آن محله و آن آدم‌ها ندارد. یک 

صدای مکانیکی و تکراری که هر روز بدون هیچ احساسی پخش می شود.
اما فاجعه بارترین بخش این ماجرا، مرگ خاموش »اذان صبح« است. اگر در 
دهه های گذشته صدای اذان صبح، زنگ بیداری شهر و نویدبخش آغاز یک روز پر 
برکت بود، امروز به ندرت می توان صدای اذان صبح را در شهرها شنید. بهانه های 
مختلفی از جمله »رعایت حال همسایگان«، »بیماران« و »افراد سالمند« باعث شده 
تا بلندگوهای مساجد در هنگام سحر کاملا خاموش بمانند یا صدای شان به قدری 

کم شود که از شبستان مسجد فراتر نرود.
ما حق شنیدن صدای اذان در خلوت سحرگاهی را از خود دریغ کرده‌ایم. نسلی در 
حال بزرگ شدن است که تجربه بیدار شدن با صدای زنده یک مؤذن در گرگ و میش 
صبح را ندارد. آنها بیداری صبح را با زنگ های خشن ساعت‌های کوکی یا آلارم های 

استرس زای موبایل می شناسند، نه با ندای آرام بخش دعوت به رستگاری.

پایان یک فرهنگ
فرهنگ مؤذن بودن، فقط ادای کلماتی با صدای بلند نبود؛ تمرین شجاعت، اعلام 
همبستگی اجتماعی و زنده نگه داشتن روح معنویت در کالبد شهر بود. ما با حرفه‌ای 
کردن بیش از حد مناسک مذهبی و سپردن آنها به دستگاه های دیجیتال، روح این 
مناسک را گرفتیم. یادآوری نام های بزرگی که روزگاری با صدایشان جهان را مسحور 

می کردند، نباید ما را به مصرف کنندگان صرف صداهای ضبط شده تبدیل کند.
مرگ فرهنگ مؤذن بودن، داستان تلخ جامعه‌ای است که ترجیح می‌دهد به جای 
تولید صدا، تنها شنونده باشد؛ جامعه‌ای که پشت بام هایش پر از دیش های ماهواره 
و کولرهاست، اما از یک حنجره که بی‌پروا و عاشقانه با آسمان سخن بگوید، خالی 
است. ما در هیاهوی بوق ماشین‌ها و آلارم‌های دیجیتال، اصیل‌ترین نغمه انسانی 
شهرمان را گم کرده‌ایم و شاید روزی بیدار شویم که دیگر هیچ گلویی، جرات فریاد 

زدن نام آسمان را در کوچه های زمین نداشته باشد.

مرثیه‌ای برای حنجره های خاموش روی پشت بام‌های شهر ما

سکوت گلدسته ها؛ پایان عصر حنجره های طلایی

نشست نقد و بررسی کتاب »تا روشنایی« در سکوی شاهنامه باغ کتاب برگزار شد. در 
این نشست، معصومه رامهرمزی، نویسنده و پژوهشگر حوزه مقاومت و دکتر شهو 
عبدالاسلام، کارشناس مسائل نیجریه و عضو هیات علمی دانشگاه، درباره ابعاد 
تاریخی، اجتماعی و روایی نهضت اسلامی نیجریه و شخصیت شیخ ابراهیم زکزاکی 

و همسرش زینت ابراهیم سخن گفتند.
معصومه رامهرمزی در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط جهان اسلام و تحولات 
اخیر منطقه اظهار کرد: هنوز هم باورمان نشده که امام شهید دیگر در میان ما 
نیستند و نمی توانیم در حسینیه امام خمینی )ره( سخنان ایشان را بشنویم. عبور 
از این شوک به زمان نیاز دارد و امیدواریم مردم ایران بتوانند مسیر انقلاب را ادامه 
دهند. وی افزود: موضوع نشست امروز، نهضت اسلامی نیجریه و شخصیت شیخ 
ابراهیم زکزاکی و همسرشان زینت ابراهیم است؛ شخصیتی که کتاب »تا روشنایی« بر 
محور زندگی و مبارزات او شکل گرفته است. مجری نشست نیز گفت: تلاش می کنیم 
در این جلسه کتاب را از زوایای مختلف، از جمله جغرافیا، فرهنگ نیجریه و شخصیت 

زینت ابراهیم بررسی کنیم.

نهضتی که از غرب آفریقا آغاز شد
دکتر شهو عبدالاسلام در ادامه این نشست، درباره ریشه های تاریخی نهضت 
اسلامی نیجریه توضیح داد: ریشه این جریان به عثمان بن فودیو بازمی گردد؛ 
شخصیتی تاثیرگذار در غرب آفریقا که حدود ۲۰۰ سال پیش حرکتی سیاسی و 

اجتماعی را آغاز کرد و ساختاری شبیه یک حکومت اسلامی را در منطقه شکل داد.
وی ادامه داد: پس از آن، استعمار وارد آفریقا شد و کشورهایی مانند انگلستان 
و فرانسه با تقسیم بندی های استعماری، ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه را 
تغییر دادند. کشوری که امروز به نام نیجریه شناخته می شود نیز محصول همان 
مرزبندی هاست. این کارشناس مسائل آفریقا تاکید کرد: نهضت شیخ زکزاکی هم 
از حرکت عثمان بن فودیو تاثیر گرفته و هم از انقلاب اسلامی ایران. او معتقد بود 
مردم نیجریه تنها در صورتی می توانند استقلال خود را بازیابند که در برابر استعمار 
و سلطه غرب ایستادگی کنند. عبدالاسلام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به جغرافیا و فرهنگ نیجریه گفت: نیجریه در غرب آفریقا قرار دارد و از نظر فرهنگی 
با دیگر کشورهای منطقه اشتراکات زیادی دارد، اما استعمار باعث ایجاد مرزهای 
مصنوعی و برخی انحرافات فرهنگی شد. وی افزود: در بسیاری از مناطق، زنان جایگاه 
اجتماعی مطلوبی نداشتند و بیشتر به عنوان ابزاری در جامعه دیده می شدند. یکی 
از مهم‌ترین اقدامات شیخ زکزاکی، اصلاح همین نگاه بود. او زنان را به تحصیل، 

فعالیت فرهنگی و حضور اجتماعی تشویق می کرد. 

»اسلام استعمارزده« و تلاش برای اصلاح آن

معصومه رامهرمزی نیز در ادامه نشست با اشاره به محتوای کتاب »تا روشنایی« 
گفت: زینت ابراهیم در این کتاب توضیح می‌دهد که پس از عثمان بن فودیو، 

نوعی »اسلام استعمارزده« در نیجریه شکل گرفت؛ اسلامی که نسبت به استعمار 
موضعی نداشت. وی ادامه داد: در آن فضا، زن کاملا وابسته به مرد تعریف 
می شد و حتی به زنان گفته می شد سرنوشت اخروی آنان وابسته به همسرشان 
است. شیخ زکزاکی نهضت خود را بر اصلاح همین نگاه بنا کرد. رامهرمزی با اشاره 
به »اعلامیه فونتها« گفت: نخستین سخنرانی مهم شیخ زکزاکی با حدیثی از پیامبر 
اسلام آغاز شد که می گفت هرکس با ظالم همکاری کند، مانند خود ظالم است. 
وی افزود: شیخ زکزاکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دیدار با امام خمینی )ره( 
در سال ۱۳۵۸، تحت تاثیر انقلاب ایران قرار گرفت و تلاش کرد همان الگو را در 

نیجریه دنبال کند.

کتابی که در زندان نوشته شد
در بخش دیگری از نشست، مجری برنامه درباره ساختار مستندگونه کتاب پرسید 
و رامهرمزی توضیح داد: ما مستندنویس هستیم و چیزی خلق نمی کنیم، بلکه 
روایت ها را کشف می‌کنیم. زینت ابراهیم این کتاب را در زندان و در شرایطی بسیار 
سخت نوشت؛ زمانی که سه فرزندش شهید شده بودند و خودش و شیخ زکزاکی 
نیز مجروح بودند. وی افزود: او احساس می کرد اگر تاریخ این نهضت ثبت نشود، 
ممکن است روایت آن تحریف شود. بعدها از طریق مصاحبه، جزئیات بیشتری از 
زندگی شخصی، روابط خانوادگی و سبک زندگی آنان به متن افزوده شد. رامهرمزی 
گفت: بخش هایی که بعدا اضافه شده‌اند با فونتی متفاوت در کتاب مشخص شده، 

اما تلاش کردیم لحن و ریتم روایت حفظ شود.

زنی که الگوی تازه‌ای از حضور اجتماعی ارائه داد
رامهرمزی در ادامه با اشاره به شخصیت زینت ابراهیم 
اظهار کرد: او در جامعه‌ای رشد کرد که زن تنها از دریچه 
نگاه مرد تعریف می شد، اما این الگو را شکست. از 
نوجوانی وارد فعالیت های اجتماعی و دانشجویی شد و 
پس از ازدواج نیز شیخ زکزاکی شرایط فعالیت گسترده تر 
او را فراهم کرد. وی افزود: زینت ابراهیم روایت می کند 
که شیخ زکزاکی در خانه خمیر درست می کرد، لباس 
می شست و از فرزندان مراقبت می کرد تا همسرش 
بتواند به فعالیت های اجتماعی و تبلیغی بپردازد. حتی 
در سفرها چمدان همسرش را حمل می کرد تا این رفتار 
برای دیگران تبدیل به الگو شود. رامهرمزی تاکید کرد: 
زینت ابراهیم شخصیتی مستقل و تاثیرگذار داشت و در 
جریان حملات و ترورها، بارها خود را سپر شیخ زکزاکی 
کرده بود. وی ادامه داد: زمانی که برای چاپ تصویر او روی 
جلد کتاب اجازه گرفتیم، بدون مشورت با شیخ زکزاکی 

موافقت کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد متقابل و استقلال شخصیتی او 
در زندگی مشترک بود.

وحدت؛ محور اصلی نهضت اسلامی نیجریه
رامهرمزی درباره حضور اجتماعی زنان در نهضت اسلامی نیجریه گفت: شیخ زکزاکی 
معتقد بود نمی توان نیمی از جامعه را کنار گذاشت و انتظار پیروزی داشت. به 
همین دلیل زنان در این نهضت حضوری جدی و فعال دارند. وی افزود: شیخ زکزاکی 
با وجود آنکه در جامعه‌ای عمدتا اهل سنت و مالکی زندگی می کرد، آشکارا امام 
خمینی )ره( را رهبر خود می‌دانست، اما هیچ گاه با شعارزدگی مردم را به تشیع 
دعوت نکرد و بیشتر بر روشنگری و اخلاق تاکید داشت. رامهرمزی خاطرنشان کرد: 
او مردم را با طرح پرسش‌هایی درباره جایگاه اهل بیت )ع( در منابع اهل سنت به 
تحقیق و مطالعه دعوت می کرد و بسیاری از افراد پس از مطالعه، خود به مکتب اهل 
بیت گرایش پیدا می کردند. دکتر شهو عبدالاسلام نیز با تاکید بر رویکرد وحدت گرایانه 
این نهضت گفت: شیخ زکزاکی هیچ گاه بر جدایی شیعه و سنی تاکید نکرد و حتی 
مسیحیان نیز در برخی جلسات نهضت حضور پیدا می کردند. نگاه او این بود که 

مردم، فارغ از مذهب، باید برای استقلال در برابر استعمار متحد شوند.

روایت ملت های آزادی خواه
در پایان این نشست، رامهرمزی با اشاره به اهمیت این کتاب برای مخاطب ایرانی 
گفت: مسئله بیداری اسلامی و محور مقاومت محدود به یک جغرافیا نیست. مردم 
ایران و نیجریه با وجود تفاوت های فرهنگی و زبانی، در آرمان 
استقلال و مقابله با استعمار اشتراک دارند. وی افزود: 
شیخ زکزاکی و زینت ابراهیم انقلاب اسلامی ایران را الگوی 
خود می‌دانستند و ایران را ام‌القرای جهان اسلام معرفی 
می کردند. رامهرمزی ادامه داد: امروز شناخت این نهضت ها 
برای مخاطب ایرانی ضروری است. در کاروان هایی مانند 
»صمود« می‌بینیم که حتی افراد غیرمسلمان نیز در کنار 

آزادی خواهان جهان قرار می گیرند؛ همان وحدتی که شیخ 
زکزاکی بر آن تاکید داشت. وی در پایان گفت: دفتر ادبیات 
بیداری حوزه هنری در حال ثبت روایت های ملت های مختلف 
از جمله فلسطین، لبنان، نیجریه، افغانستان، پاکستان و 
بوسنی است تا تجربه های ملت های آزادی خواه در قالب آثار 
روایی ثبت شود. دکتر شهو عبدالاسلام نیز در سخنان پایانی 
اظهار کرد: امیدواریم نهضت امام خمینی )ره( و نهضت امام 
شهید خامنه‌ای به نهضت حضرت مهدی )عج( متصل شود 
و همه آزادی خواهان جهان در برابر ظلم و بی‌قانونی کنار 

یکدیگر بایستند.

نقد و بررسی کتاب »تا روشنایی« در باغ کتاب برگزار شد

روایت زنی که نهضت نیجریه را در زندان نوشت

 مردی که برای جنگیدن
 اسرائیلی شد

»مهر« درباره  با  »یحیی«، در گفت‌وگو  شهریار شفیعی، مترجم کتاب 
ویژگی های شخصیتی یحیی سنوار و روند ترجمه این اثر گفت: یکی از دلایل 
موفقیت سنوار، شناخت عمیق او از اسرائیل و تسلطش به زبان عبری بود. 
او زبان عبری را آموخته بود، تاریخ اسرائیل و زندگی ژنرال های این رژیم را 
مطالعه می کرد و رسانه های اسرائیلی، از روزنامه تا رادیو، را به صورت مستمر 
دنبال می کرد. سنوار آن قدر بر فضای فکری و رسانه‌ای اسرائیل مسلط شده 
بود که به تعبیر خودش می توانست به جای سردبیر یک روزنامه اسرائیلی 
سرمقاله بنویسد. او معتقد بود برای مقابله با دشمن، ابتدا باید شیوه فکر 

کردن او را شناخت.
وی درباره مهم‌ترین ویژگی شخصیتی سنوار افزود: آنچه برای من در 
شخصیت او غافلگیرکننده بود، استقامت همراه با آرامش بود. سنوار در 
طول زندگی خود چندین بار بازداشت شد و در مجموع حدود ۲۲ سال را 
در زندان گذراند، اما در تمام این سال ها آرامش و ثبات شخصیتی خود را 
حفظ کرد. او دچار بی تابی و تزلزل نمی شد و این روحیه را می توان برخاسته 

از ایمان عمیقش دانست.
شفیعی با اشاره به شیوه روایت کتاب گفت: تا جایی که من از نویسنده اثر، 
راسل برنا، شناخت پیدا کردم، روایت کتاب کاملا مستند است. البته نویسنده 
از صنایع ادبی و ظرفیت های روایی نیز استفاده کرده، اما اثر همچنان در قالب 
ناداستان باقی مانده است. همین تلفیق روایت مستند با زبان ادبی باعث 

شده کتاب برای مخاطب خواندنی و جذاب شود.

ابعاد پیچیده شخصیت یحیی سنوار نسبت به دیگر افراد 
مقاومت

ثار منتشرشده در حوزه مقاومت  وی درباره تفاوت کتاب »یحیی« با دیگر آ
ثار متعددی درباره فلسطین و مقاومت  توضیح داد: در سال های اخیر آ
منتشر شده، چه در حوزه تاریخ و چه در قالب خاطره و روایت، اما تفاوت این 
کتاب بیش از هر چیز در خود شخصیت یحیی سنوار است. شخصیت او نسبت 
به بسیاری از چهره های مقاومت، به‌ویژه در حوزه فلسطین، ابعاد متفاوت و 

پیچیده تری دارد و همین مسئله کتاب را متمایز می کند.
این مترجم با اشاره به روند ترجمه اثر گفت: تلاش نکردم لحن کتاب را به 
فضای رمان نزدیک کنم. برای من مهم بود که مستند بودن روایت حفظ 
شود و در عین حال زبان اثر برای مخاطب ایرانی صمیمی و خسته کننده 
نباشد. سعی کردم ترجمه به شکلی باشد که مخاطب فارسی‌زبان بتواند 

با آن ارتباط برقرار کند.
وی درباره ابعاد مختلف شخصیت سنوار نیز گفت: زندگی شخصی، حیات 
سیاسی، زندان، مبارزات و تحولات فکری سنوار از یکدیگر جدا نیستند و 
نمی توان میان این بخش ها مرز مشخصی گذاشت. کتاب »یحیی« تلاش 
کرده این وجوه را به صورت موازی پیش ببرد تا مخاطب تصویری کامل تر از 

او به دست آورد.

طوفان الاقصی، تحولی در ادبیات مقاومت رقم زد
شفیعی در ادامه با اشاره به افزایش توجه نویسندگان و مترجمان به 
مسئله فلسطین پس از عملیات »طوفان‌الاقصی« اظهار کرد: مسئله 
از  اما پس  بوده،  از موضوعات مهم جهان اسلام  فلسطین همیشه 
طوفان‌الاقصی توجه به این مسئله بیشتر شد. این رخداد دوباره فلسطین 
را به صدر اخبار و توجه افکار عمومی بازگرداند و طبیعی است که اهالی 

ادبیات و ترجمه نیز بیش از گذشته به این موضوع بپردازند.
وی افزود: حتی مخاطبی که آشنایی دقیقی با تاریخ حماس و تحولات 
فلسطین نداشته باشد نیز می تواند با این کتاب ارتباط برقرار کند؛ چراکه 
در خلال روایت زندگی سنوار، بخشی از تاریخ فلسطین و روند شکل گیری 

حماس نیز برای مخاطب روایت می شود.
این مترجم درباره نقطه قوت نویسنده کتاب گفت: مهم‌ترین ویژگی کار 
راسل برنا این است که همه وجوه زندگی سنوار را به یک اندازه دیده است؛ 
از کودکی و نوجوانی گرفته تا دوران زندان، آشنایی با شیخ احمد یاسین، 
شکل گیری ساختار امنیتی حماس و در نهایت طوفان‌الاقصی. نویسنده 
هیچ بخشی از شخصیت او را فدای بخش دیگر نکرده و تصویری متوازن از 

او ارائه داده است.
شفیعی همچنین درباره انتخاب عنوان فارسی کتاب توضیح داد: عنوان 
اصلی اثر »دشمن دولت، قهرمان ملت؛ یحیی سنوار و آخرین انتفاضه« بود 
و من فقط نام »یحیی« را به ابتدای عنوان اضافه کردم و تغییر دیگری در 

نام کتاب ندادم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به رمان »خار و میخک« اشاره کرد و گفت: 
درباره این اثر گفته می‌شود شخصیتی که در رمان شکل گرفته، درواقع 
بازتابی از خود یحیی سنوار است. به نظر من اگر خود سنوار زندگی‌اش را 
می نوشت، احتمالا به‌دلیل تواضع یا برخی ملاحظات، نمی توانست همه 
ابعاد شخصیتش را توصیف کند، اما وقتی نویسنده‌ای دیگر درباره او قلم 
می‌زند، محدودیت کمتری دارد و می‌تواند شخصیت او را کامل تر روایت کند.
شفیعی در پایان درباره توصیف کلی کتاب گفت: اگر بخواهم »یحیی« را در 
یک جمله معرفی کنم، باید بگویم این کتاب صرفا یک زندگی نامه نیست، 
بلکه واکاوی پدیده‌ای به نام یحیی سنوار است؛ شخصیتی که همچنان برای 

بسیاری دست نیافتنی، فراموش نشدنی و شکست ناپذیر به نظر می رسد.
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اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
سعی می کنیم با اقدامات حمایتی از گران شدن بلیت تئاتر جلوگیری کنیم

اردیبهشت همواره برای اهالی فرهنگ و دوستداران کتاب در ایران، پیام‌آور روزهایی 
پرنشاط بوده؛ روزهایی که مصلای تهران به قراری برای عاشقان اندیشه تبدیل می شد. 
اما هفتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران در بهار سال ۱۴۰۵، روایتی کاملا متفاوت رقم 
زد. این رویداد بزرگ ملی با شعار »بخوانیم برای ایران«، این بار تمام قد کوچ خود را به 
دنیای دیجیتال تکمیل کرد و از قالب یک جشنواره زنده و فیزیکی، به صفحات وب سایت 
رسمی خود منتقل شد. مصلای تهران در سکوتی عمیق فرو رفت و جای خالی غرفه ها 

را بیلبوردهای شهری، تبلیغات و تیزرهای تلویزیونی پر کردند.

پوستر این دوره که توسط مرجان جلالی طراحی شده بود، با بهره گیری از المان های مینیمال 
و رنگ های ملی تلاش داشت هویت ایرانی را بازنمایی کند اما از نگاه مخاطبان، این تصویر زیبا 
نمی توانست جای خالی شور و هیجان فیزیکی نمایشگاه را پر کند. در این متن، به بررسی کارنامه 
آماری این رویداد، مقایسه آن با دوره های گذشته و نگاهی به مهم‌ترین چالش های مطرح شده 

در رسانه ها می پردازیم.

افت 61 درصدی فروش مجازی در غیبت بخش فیزیکی
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط ابراهیم حیدری، قائم مقام نمایشگاه کتاب، 
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که با تمدیدی دو روزه سرانجام در چهارم خرداد ۱۴۰۵ 
پایان یافت، با ثبت ۲۹۵ هزار و ۲۴۲ سفارش به کار خود خاتمه داد. در این بازه 10 روزه، در 

مجموع ۶۹۷ هزار و ۲۹۹ نسخه کتاب توسط علاقه مندان خریداری شد.
سهم ناشران داخلی از این تعداد، ۶۹۴ هزار و ۷۵۱ نسخه و سهم بخش بین‌الملل تنها دو هزار 
و ۵۴۸ نسخه بود. در میان خریدهای انجام‌شده، ۱۲۶ هزار و ۶۳۱ عنوان کتاب به فروش رفت 
که سهم عمده آن یعنی ۱۲۵ هزار و ۸۶ عنوان متعلق به ناشران داخلی و یک هزار و ۵۴۵ عنوان 
سهم ناشران خارجی بود. در حوزه پشتیبانی نیز مرکز تماس نمایشگاه با شماره اختصاصی 
۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ به بیش از هفت هزار تماس ورودی پاسخ داد که طبق گزارش ها، رضایت 
۸۹ درصدی تماس‌گیرندگان را به همراه داشت. مقایسه این آمار با سی‌وششمین دوره 
نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۴۰۴، پرده از یک افت چشمگیر و نگران‌کننده برمی‌دارد. در این 
سال، نمایشگاه به صورت دوگانه حضوری و مجازی برگزار شد. در بخش مجازی سال گذشته، 
خریداران بیش از یک میلیون و ۸۰۱ هزار و ۵۵۳ نسخه کتاب خریداری کردند که ارزش ریالی 
آن بالغ بر ۴۵۸ میلیارد ریال بود. مقایسه ساده آمار نسخه‌های فروخته شده در بخش مجازی 
این دو سال نشان می‌دهد که فروش مجازی در سال ۱۴۰۵ با افتی حدود ۶۱ درصدی در تعداد 
نسخه های فروخته شده همراه بوده است. همچنین در بخش حضوری سال ۱۴۰۴، حدود یک 
میلیون و ۲۵۲ هزار و ۵۶۹ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال فروخته شد و مجموع 
فروش دو بخش حضوری و مجازی سال گذشته رقمی بیش از هفت هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال 
را ثبت کرد. ریزش فاحش آمار فروش در نمایشگاه تمام مجازی هفتم، توصیف کننده واقعیتی 
تلخ در بازار نشر است. برگزاری موازی بخش حضوری در سال های قبل همواره شوق اجتماعی 
مضاعفی ایجاد می کرد که سرریز آن به رونق بخش مجازی می‌انجامید. علاوه بر این، شرایط 
ملتهب ناشی از جنگ و شکنندگی آتش بس در منطقه، در کنار تورم افسارگسیخته کاغذ و کتاب، 
توان اقتصادی مردم را به شدت رو به تحلیل برده است. جامعه خسته از فشارهای اقتصادی و 
روانی، ترجیح داد کتاب را از اولویت های فوری خود خارج کند و این دغدغه به وضوح در ریزش 

میلیونی آمار فروش کتاب خودنمایی می کند.

سایه سنگین کتاب سازان بر ویترین اندیشه
یکی از پربسامدترین موضوعاتی که در مدت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران مورد توجه 
و نقد اهالی نشر و رسانه های عمومی و تخصصی حوزه کتاب قرار گرفت، جولان گسترده پدیده 
کتاب سازی در بستر دیجیتال نمایشگاه بود. کتاب سازی جریانی آسیب‌زا در صنعت نشر است 
که در آن، عده‌ای بدون پرداخت هزینه های سنگین ترجمه واقعی، ویراستاری، نمونه خوانی 
و حق‌التالیف، کتاب های پرفروش ناشران مطرح را کپی کرده و با اندک تغییراتی در جملات و با 
ثار معمولا  استفاده از اسامی مترجمان جعلی یا گمنام، به نام خود ثبت و چاپ می کنند. این آ
با کاغذهای بی کیفیت و جلدهای نامرغوب تولید شده اما با قیمت های بسیار بالا قیمت گذاری 
می شوند تا امکان اعمال تخفیف های فریبنده و غیرواقعی را در ویترین های مجازی پیدا کنند. 
ثار ادبی محبوب و پرفروش سال قبل مثل »جزء از  هدف اصلی این ناشران متفرقه، معمولا آ

کل« یا »مغازه خودکشی« است که مخاطبان زیادی در میان قشر جوان دارند.
در سال ۱۴۰۳، طبق تصمیم ستاد نمایشگاه، ۲۲ ناشر کتاب‌ساز از نمایشگاه بیرون رانده 
شدند، اما حالا آنچه در وب سایت این نمایشگاه به وضوح قابل مشاهده بود، بازگشت دوباره و 
قدرتمندانه این گروه بود. در نمایشگاه مجازی امسال، با یک جست‌وجوی ساده می شد با ده ها 
عنوان کتاب پرفروش مشابه مواجه شد که با تخفیف های عجیب عرضه می شدند. این موضوع 
در فضای آنلاین که امکان ورق زدن فیزیکی کتاب، ارزیابی کیفیت چاپ و خواندن مقدمه برای 
خریدار وجود ندارد، به دامی جدی برای مخاطبان بدل شد. مخاطب با دیدن تخفیف های 
اغواکننده فریب می خورد و در نهایت اثری با ترجمه الکن و چاپی نامرغوب دریافت می کند که 

این امر اعتماد عمومی به کل صنعت نشر را خدشه دار می کند.
رشد قارچ گونه این ناشران، بنیه مالی نشرهای اصیل و مستقل را که تمام فرآیندهای قانونی 
و حرفه‌ای نشر را با هزینه های بالا طی می کنند، از بین می برد. نقد کارشناسان و اهالی کهنه کار 
این صنعت متوجه این نکته بود که چرا برخلاف وجود قوانین روشن در حوزه مالکیت فکری، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه های صنفی فرآیند نظارت را رها کرده‌اند و به جای 
برخورد ریشه‌ای با لغو مجوز این متخلفان، به توجیهاتی چون ضعف در ساختار اجرایی بسنده 
می کنند. در واقع، کتاب سازان با سوءاستفاده از خلأ نظارتی در سامانه مجازی، راهروهای 

دیجیتال نمایشگاه را قرق کردند و اعتماد خریداران را به مسلخ بردند.

پاتوقی فرهنگی که به یک فروشگاه اینترنتی تقلیل پیدا کرد
تصمیم اولیه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای لغو کامل بخش حضوری نمایشگاه کتاب 
تهران در سال ۱۴۰۵ و تبدیل آن به یک رویداد صرفا مجازی، یکی از بزرگ‌ترین کانون های نقد 
در رسانه ها و در میان جامعه دوستدار کتاب بود. نمایشگاه کتاب تهران در طول تاریخ خود، 
فراتر از یک بازار خرید و فروش، یک نهاد اجتماعی و پاتوقی ملی )البته در پایتخت!( بوده که در 
آن نویسندگان، مترجمان، ناشران و مخاطبان در یک اتمسفر زنده با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو 
می کردند. این تبادل فرهنگی و شور و شوق ناشی از قدم زدن در غرفه ها، محرکی قوی برای 

افزایش سرانه مطالعه کشور محسوب می شد که در صفحات دیجیتال به کلی مفقود است.
منتقدان مطبوعاتی با لحنی صریح نوشتند که فروش آنلاین کتاب در تمام طول سال توسط 
پلتفرم های خصوصی انجام می شود و نیازی به بسیج کردن امکانات دولتی برای راه‌اندازی 
یک فروشگاه اینترنتی موقت نیست. لغو بخش حضوری تحت عناوینی چون شرایط خاص 
کشور، از نگاه بسیاری یک عقب نشینی غیرخلاقانه بود؛ چرا که برگزاری فیزیکی این رویداد 
بزرگ می توانست نشان‌دهنده پویایی اجتماعی و ثبات فرهنگی کشور در شرایط سخت باشد. 
اگرچه توزیع سراسری و دسترسی عادلانه به کتاب برای شهرهای دوردست از مزایای بخش 
مجازی به شمار می‌رود اما حذف کامل بخش فیزیکی، فرصت دیده شدن را از بسیاری از 

ناشران کوچک ربود.

تناقض درباره توجیه تعطیلی حضوری نمایشگاه
در حالی که متولیان نمایشگاه، شرایط ناپایدار منطقه‌ای، دغدغه‌های امنیتی و همچنین آماده 
نبودن کامل برخی ناشران برای حضور فیزیکی را به عنوان دلایل اصلی تعطیلی بخش حضوری 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کردند، همزمان شاهد برگزاری زنده و پرشور رویدادهای 
بزرگ نمایشگاهی دیگر در پایتخت بودیم؛ تناقضی که توجیهات را در نگاه افکار عمومی و ناشران 
مستقل به شدت مخدوش کرد. درست در روزهایی که مصلای تهران به روی علاقه مندان کتاب 
بسته بود، مجموعه باغ کتاب تهران به صورت حضوری میزبان رویداد »اردیبهشت کتاب« شد 
و مخاطبان می توانستند کتاب های دلخواه خود را با تخفیف های ویژه به صورت فیزیکی تهیه 
کنند. از سوی دیگر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم آستین ها را بالا زد و با راه‌اندازی 
»نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان« در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری خود واقع در خیابان 

حجاب، ویترینی زنده و پرنشاط برای نسل جدید خلق کرد. این رویداد با مشارکت فعال بیش از 
۷۰ ناشر برتر این حوزه و با برنامه های جانبی متنوعی مانند اکران رایگان فیلم ها و انیمیشن های 

اقتباسی کانون برگزار شد تا نشان دهد فضای فیزیکی همچنان کارکرد بی رقیب خود را دارد.
هنوز هم روشن نیست که چطور کانون پرورش فکری و باغ کتاب امکان و زیرساخت برگزاری 
حضوری رویدادهای پرمخاطب را دارند اما نوبت به بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور که می‌رسد، 
همه چیز به فضای سرد دیجیتال واگذار می شود. این تناقض در تصمیم گیری، نقدها را به سمت 
مشکل مدیریت و بی برنامگی مسئولان برگزاری سوق داد؛ چرا که هم نشینی شاداب کودکان 
و خانواده ها در خیابان حجاب و تپه های عباس‌آباد ثابت کرد که جامعه ایرانی در هر شرایطی 
تشنه پاتوق های فیزیکی کتاب است و بهانه های امنیتی و آماده نبودن، فاقد پایه های منطقی 

و منسجم اجرایی بوده اند.
کما اینکه، در روزهای گذشته و با اعلام برگزاری حتمی نمایشگاه حضوری کتاب در سال جاری از 

سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، نقد و اعتراض به این بهانه ها را بیش از پیش پررنگ کرد.

معمای تخفیف های آب رفته و کلاف سردرگم هزینه های پستی
یکی دیگر از چالش های ملموس و پر سروصدای هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 
تغییرات نامطلوب در ساختار حمایتی و یارانه‌ای دولت در کنار خلأ هماهنگی با شبکه پستی 
کشور بود. یک رسانه با تیتر »تخفیف کمتر، ابهام بیشتر« به نقد این موضوع پرداخت که 
نمایشگاه امسال در عمل معنای تخفیف های سنتی را تغییر داد. در سال های گذشته، 
مخاطبان به ویژه دانشجویان و طلاب با دریافت بن های خرید مستقیم، تجربه خریدی ارزان تر 
را به وضوح لمس می‌کردند. اما در نمایشگاه ۱۴۰۵، تخفیف ۲۵ درصدی به یک فرمول پیچیده و 
مشروط تبدیل شد؛ به گونه‌ای که این تخفیف تنها تا سقف خرید دو میلیون تومان اعتبار داشت 
و برای خریدهای بالاتر، سهم حمایتی دولت حذف شده و به تخفیف ۱۵ درصدی خود ناشران 
تنزل می یافت. این پیچیدگی، بار مالی حمایت های دولتی را کاهش داد و بیشترین فشار را به 

خریداران واقعی کتاب وارد کرد.
علاوه بر این، در حالی که در شعارهای اولیه و تبلیغات نمایشگاه از »ارسال رایگان کتاب« به 
عنوان مزیتی بی‌رقیب برای جلب رضایت مخاطبان یاد می شد، در عمل آشفتگی و تناقض زیادی 
رخ داد. پس از آغاز نمایشگاه، اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولان پستی و وزارت ارتباطات 
شنیده شد که به جای ارسال کاملا رایگان، صحبت از اعمال تخفیف محدود بر هزینه های ارسال 
می کردند. این ناهماهنگی تاحدی نشان می‌دهد که زیرساخت های اجرایی نمایشگاه هنوز 

فاقد انسجام لازم برای پاسخگویی شایسته به نیازهای مردم است.

در باکس پیش رو، اخباری از سینمای جهان و ایران، فیلم کوتاه، 
تلویزیون و تئاتر را می خوانید.

لود  گاه«، در آستانه صدمین سالگرد ناپدید شدن رازآ به گزارش »آ
گاتا کریستی، نویسنده شهیر رمان های جنایی، هالیوود درصدد  آ
تولید فیلمی سینمایی بر پایه این واقعه است. این فیلم با عنوان 
»۱۱ روز گم‌ شدن« به روی پرده خواهد رفت و فلیسیتی جونز، بازیگر 

نامزد اسکار، ایفاگر نقش کریستی خواهد بود. همچنین وینسنت 
گاه بازنشسته در این پروژه حضور دارد. این  کسل در نقش یک کارآ
اثر به ماجرای ناپدید شدن ۱۱ روزه این نویسنده در سال ۱۹۲۶ پس 
از مشاجره شدید با همسرش می‌پردازد؛ واقعه‌ای که پس از یک 
قرن همچنان یکی از بزرگ‌ترین رازهای ادبی جهان به شمار می‌رود.

اکران »شمشیر و اندوه« در ماه محرم
انیمیشن سینمایی ایرانی »شمشیر و اندوه« پس از آغاز اکران 

بین‌المللی خود در پلتفرم های بزرگی چون آمازون و اپل تی‌وی، 
اکنون آماده اکران سراسری در سینماهای کشور همزمان با آغاز 
ماه محرم است. این اثر که با تکیه بر دانش متخصصان داخلی 
و استفاده از تکنولوژی پیشرفته »متا-هیومن« تولید شده، با 
نگاهی به اعتلای فرهنگ عاشورایی، تاثیرگذارترین واقعه تاریخ 

اسلام را از زاویه دید یک ایرانی روایت می کند.

پیشنهادهای  از  اسکار  برنده  بازیگر  افشاگری 
جاسوسی دولت بریتانیا

ریز احمد، بازیگر انگلیسی-پاکستانی و برنده جوایز اسکار و امی، 
در گفت‌وگویی علنی فاش کرد که سرویس های اطلاعاتی بریتانیا 
در سه نوبت متفاوت تلاش کرده‌اند او را به عنوان جاسوس 
استخدام کنند. او می گوید که یکی از این موارد در فرودگاه و 
همراه با بازجویی و تهدید بوده و نوبت دیگر از طریق یکی از 
مقامات ارشد بی بی سی به او پیشنهاد شده است؛ پیشنهادهایی 

که او همگی را رد کرده است.

اکران آنلاین سه فیلم کوتاه برنده سیمرغ در هاشور
سه فیلم کوتاه »دابر« به کارگردانی سعید نجاتی با موضوع 
چالش‌های بلوغ یک دختر در غیاب مادر، »شریف« به کارگردانی 
محمد علیزاده فرد؛ داستان تکان‌دهنده یک گورکن روستا و »برنو« 
به کارگردانی محمد ثریا؛ ماجرای تاثیر یک تفنگ بر زندگی یک زوج 
غ بلورین از  در شب عروسی که همگی موفق به دریافت سیمر
جشنواره فیلم فجر شده‌اند، از امروز، پنجم خرداد به صورت آنلاین 

در پلتفرم هاشور اکران می شوند.

ارسال ۴۰۰ اثر به جشنواره فیلم ۱۰۰

نشست خبری پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای با حضور 

محدثه پیرهادی، دبیر جشنواره و حمیدرضا جعفریان، رئیس 
شورای سیاست گذاری برگزار شد. در این نشست اعلام شد که با 
وجود شرایط اجتماعی و جنگ، ۴۰۰ اثر به بخش ویژه »نبرد برای 
وطن« ارسال شده است. فراخوان این دوره در سه بخش ملی 
)نبرد برای آینده(، بین‌الملل )نبرد برای کودکان جهان( و بخش 
ویژه منتشر شده و قالب هوش مصنوعی نیز به آن اضافه شده 
ثار ۱۰ مرداد و زمان برگزاری جشنواره  است. آخرین مهلت ارسال آ

شهریور امسال خواهد بود.

مردم  خانه‌های  مهمان  غدیر  تا  قربان  »محفل« 

می شود

ویژه برنامه غدیر تا قربان »محفل« شامل قسمت های ضبط‌شده 
و پخش نشده از فصل چهارم برنامه تلویزیونی »محفل« است که 
به دلیل شهادت رهبر فقید امت و ایام سوگواری در ماه رمضان، 

از آنتن خارج شده بود.
اکنون به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و با هدف ایجاد 
نشاط در میان مخاطبان، این قسمت ها که حال و هوایی شاد و 
متفاوت دارند، آماده پخش شده‌اند. برنامه تلویزیونی »محفل« 
حضور  با  و  هاشمی گلپایگانی  محمدحسین  تهیه کنندگی  به 
میزبانان فصل ۴، از چهارشنبه ۶ خرداد، هر روز ساعت ۱۸ مهمان 

خانه های مردم می شود.

آغاز پخش »صفا با خانواده« از شبکه یک

مجموعه تلویزیونی کمدی-اجتماعی »صفا با خانواده« به 
کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مصطفی تنابنده، از امروز، 
سه شنبه پنجم خرداد و مصادف با شب عید قربان هر شب از شبکه 
یک سیما پخش خواهد شد. این سریال که بر اساس فیلمنامه‌ای 
از بابک کایدان و پدرام کریمی ساخته شده، بازیگرانی چون احمد 
مهرانفر، آشا محرابی، بهرنگ علوی، فاطیما بهارمست و نفس 

بازغی را با خود همراه کرده است.

فصل اول »سلمان فارسی« پاییز می آید
حسین طاهری، تهیه کننده سریال الف ویژه »سلمان فارسی« به 
کارگردانی داوود میرباقری، از آغاز فیلمبرداری بخش »ایران« در 
شهرک سینمایی خبر داد و اعلام کرد که پخش فصل نخست این 
اثر در ۳۵ قسمت از پاییز ۱۴۰۵ آغاز می شود. او اضافه کرد که روند 
تولید به دلیل شرایط جنگی در برخی لوکیشن ها متوقف شده بود 
اما ساخت دکورها ادامه یافت. فصل دوم )بیزانس( در ۲۶ قسمت 
به تقابل ایران و روم می پردازد و اکنون روند دوبله آن آغاز شده است. 
همچنین دو اسب مکانیکی کاملا طبیعی توسط متخصصان ایرانی 

برای صحنه های اکشن این سریال طراحی و ساخته شده است.

پایان سریال »بیست و یک« در فصل اول و بازگشت 
بهزادی به سینما

سریال »بیست و یک« به کارگردانی بهنام بهزادی که هم‌اکنون 
از پلتفرم فیلم نت در حال پخش است، در ۱۲ قسمت به پایان 
می‌رسد و فصل دومی نخواهد داشت. بهزادی، کارگردان این اثر 
که بازیگرانی چون سعید آقاخانی و مهدی حسینی نیا را در اختیار 
دارد، اعلام کرد که در حال مذاکره روی چند طرح سینمایی است تا 

پس از اتمام این سریال، پروژه سینمایی جدید خود را کلید بزند.

تجلیل تئاتر شهر از وفادارترین تماشاگر خود

مجموعه تئاتر شهر در جریان دومین رویداد »جمعه های تئاتر 
شهر«، اقدام به برگزاری مراسم تجلیل از داوود رحمتی، تماشاگر 
توان یاب و باسابقه خود کرد. داوود رحمتی در تمام طول ۲۳ 
سال گذشته به کمک برادرش امیر که او را در آغوش می گرفته، 
در سالن های نمایش حضور یافته و تقریبا تمامی اجراهای تئاتر 
شهر را به تماشا نشسته است. مجموعه تئاتر شهر با این اقدام 
بر اهمیت یکی از ارکان اصلی رویدادهای هنری یعنی مخاطبان و 

تماشاگران تاکید کرد.

بخوانید از سینما، تئاتر و تلویزیون

از آمدن یک کمدی تازه به تلویزیون تا تجلیل از یک تماشاگر در تئاتر شهر

اعتراف عجیب نویسنده برنده نوبل ادبیات 
درباره استفاده از هوش مصنوعی

 خوانندگان به کارهای پیچیده 
علاقه ندارند

حالا که بحث نفوذ هوش مصنوعی در تمامی ابعاد زندگی ما به خصوص 
در ادبیات، از داغ‌ترین بحث های این روزها شده، نویسنده لهستانی برنده 
نوبل ادبیات در سال 2018، اعتراف کرده است که از هوش مصنوعی در 
نوشتن آثارش استفاده می کند. او همچنین گفته است که آخرین کتابی 
ثار پیچیده  است که می نویسد؛ چون خوانندگان دیگر به خواندن آ

علاقه ای ندارند.
این نویسنده ۶۴ ساله در این باره گفت: »هنگام نوشتن آخرین رمانم از 
این مدل پیشرفته پرسیدم که شخصیت های اصلی من چند دهه پیش 
در یک مهمانی رقص به چه نوع آهنگ هایی گوش می‌دادند و هوش 
مصنوعی چند عنوان به من داد. اغلب من فقط از هوش مصنوعی 
می پرسم که عزیزم، چگونه می توانیم این را به زیبایی توسعه دهیم؟ 
حتی اگر هوش مصنوعی خطاهای واقعی در الگوریتم ها از نظر اقتصاد 
و داده های سخت داشته باشد، باید اضافه کنم که در داستان نویسی 

ادبی، این فناوری مزیتی باورنکردنی است.«
توکارچوک در ادامه و در بخش دیگری از این مصاحبه می گوید: »شاید 
آینده‌ای همزیستانه و همکاری با هوش مصنوعی به نویسندگان کمک 
کند. برخلاف نگرانی ها، من معتقدم که ما نویسندگان به دلیل ماهیت 
خاص حرفه مان، سریع‌ترین و نزدیک‌ترین تعامل را با ابزارهایی مانند 
هوش مصنوعی خواهیم داشت. سرها و ذهن های ادبی ما به روشی 
کاملا متفاوت عمل می‌کنند؛ کار هوش مصنوعی بر اساس ارتباط 
محیطی و بر تداعی‌گری گسترده حقایق استوار است که به شدت با تفکر 
تونلی باریک و بسیار متمرکز دانشگاهیان متفاوت است. من بالاترین 
نسخه پیشرفته یک مدل زبانی را خریداری کرده‌ام و عمیقا شوکه 
می شوم از اینکه چگونه افق هایم را به طور خارق‌العاده‌ای گسترش 

می دهد و تفکر خلاقانه من را عمیق تر می کند.«
به گزارش لیت هاب، توکارچوک همچنین ادعا می کند که پروژه فعلی او 
آخرین پروژه‌اش خواهد بود، زیرا او معتقد است که خوانندگان دیگر به 
کارهای ادبی پیچیده علاقه ندارند. او می گوید برای روش های قدیمی 
سوگواری می کند اما به نظر می‌رسد پذیرفته است که آنها برای همیشه 
از بین رفته‌اند. اولگا توکارچوک پیشتر در سال ۲۰۱۸ توانست برای رمان 
»پروازها« موفق به کسب جایزه بوکر بین‌المللی شود تا اولین نویسنده 

لهستانی باشد که چنین جایزه ای را کسب می کند.
 او در سال ۲۰۱۹ نیز برای رمان »استخوان های مردگان را شخم بزن« به 
جمع نامزدهای نهایی جایزه بوکر بین‌المللی راه یافته بود. »داستان های 
عجیب«، »دست نوشته های یعقوب«،‌ »آنا در گورهای جهان«، »آخرین 
داستان ها«، »عروسک و مروارید« و »قصه‌های کریسمس« از جمله دیگر 

ثار این داستان نویس و شاعر لهستانی هستند. آ

مروری بر کارنامه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
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احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند

عامل اصلی تورم این روزها چیست؟
طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش 
از شروع تنش های نظامی و با تغییر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته 

آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.
در هفته های اخیر و همزمان با تنش های نظامی، بازارهای کشور شاهد 
نوسانات و افزایش قیمت های قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده 
است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را 
به پیامدهای جنگ و تحریم های فزاینده نسبت می‌دهند. اما در میان غبار 
بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانه ها مطرح 
شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک 
تصمیم سرنوشت ساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای 
اساسی جست‌وجو می کند. نظام ارز چندنرخی در ایران که با هدف حمایت 
از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی با نرخ دولتی طراحی شده بود، 
به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شده بود. در 
این میان، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد 
و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به 
ضرورت »جراحی اقتصادی«، از دی گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی 
ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، 

گوشت قرمز، برنج و نهاده‌های دامی را شتاب بخشید.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره تبعات 
تورمی این اقدام، دولت به پیشبرد سیاست خود ادامه داد. پیش‌بینی 
می شد که این شوک‌درمانی ارزی به جای قطع دست رانت‌خواران، فشار 
مضاعفی را به سفره معیشتی مردم وارد کند. »مهر« گزارش داد که داده های 
ثار تورمی این تصمیم، پیش از آغاز درگیری های  رسمی نشان می‌دهد که آ
نظامی، خود را به وضوح نمایان کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۶.۵ درصد 
در آذر به ۵۹.۵ درصد در دی ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه 
گذشته بود. این روند صعودی تا بهمن نیز ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه 
به ۶۸.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک 
ماه بود. گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین آسیب را دیدند و نرخ تورم 

در این بخش به سطوح بی سابقه ای رسید.
داده های رسمی نشان می‌دهد »تورم مواد غذایی در پی تصمیم دولت 
برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریبا دو برابر شده است.« در بخش دارو و 
درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه ها 
شد و کمبودهای دارویی در بیمارستان ها و داروخانه ها را تشدید کرد. به 
گفته فعالان حوزه دارو، »تنها ۴۰ درصد بحران کنونی دارو ناشی از تحریم ها 
و مابقی حاصل سیاست های نادرست داخلی از جمله قیمت گذاری‌های 

دستوری است.«
در این میان، یکی از انتقادهای محوری این است که سیاست های اقتصادی 
ایران ناآگاهانه با اهداف تحریمی آمریکا هم مسیر شده است. ریچارد نفیو، 
از معماران اصلی تحریم های آمریکا در دوران اوباما و ترامپ، همواره تاکید 
داشته است که هدف غایی تحریم ها، ایجاد نارضایتی و بی ثباتی در داخل 
 Pain( ایران است. نفیو که کتاب »هنر تحریم ها« را با محوریت درد و عزم
and Resolve( به رشته تحریر درآورده، استدلال می کند که موفقیت 
تحریم ها نه صرفا در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای 
وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است. برخی تحلیلگران داخلی 
معتقدند وقتی دولت با حذف یک باره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی را 
به جامعه‌ای که پیشتر تحت فشار بود وارد کرد، در عمل همان هدف ایجاد 

درد را محقق ساخت و فشار را از بیرون به داخل منتقل کرد.
آغاز درگیری های نظامی بدون تردید ضربه‌ای قابل توجه بر پیکر اقتصاد 
کشور وارد کرده و می کند. بر اساس برآورد سخنگوی دولت، خسارت 
مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار )معادل ۶۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی( بوده است. این جنگ منجر به انقباض شدید 
اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و افزایش 
فقر شده است. اما نکته کلیدی اینجاست که بستر این فاجعه از پیش مهیا 
شده بود و ناترازی های اقتصادی عظیمی که سیاست های غلط داخلی به 

وجود آورده بودند، تاثیر شوک جنگ را تقویت کرد.
طبق استدلال های صورت گرفته برخی مانند حسین راغفر اقتصاددان بر این 
باور هستند که اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریم های جدید 
مواجه شود، با یک دست‌انداز سیاستی و تورمی بزرگ روبه‌رو شده بود. گرچه 
نمی توان نقش تحریم ها و ویرانی های جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد با 
این حال، درس‌آموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل 
داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماه های 
اخیر صرفا محصول شوک‌های خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی 
داخلی زمینه آن را فراهم کرده است. مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط 
جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آینده نگری و پرهیز 
از سیاست های شوک‌درمانی آزمون نشده است. شاید مهم‌ترین استنتاج 
راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات 
خارجی، با سیاست هایی تقویت می شود که فشار بر مردم را کاهش دهند، 

نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.

قطعی برق، افزایش هزینه های انرژی و نگرانی از تابستان های سخت، حالا به 
یکی از دغدغه های اصلی فعالان گردشگری تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که 
بیش از همه هتل ها، اقامتگاه های بوم گردی، مجتمع های تفریحی و مراکز 
اقامتی را درگیر کرده؛ جایی که حتی چند ساعت قطع برق می تواند نارضایتی 

مسافران، اختلال در خدمات و خسارت اقتصادی به همراه داشته باشد.

گاه«، در سال های اخیر هزینه برق و گاز برای بسیاری از تاسیسات  به گزارش »آ
گردشگری چند برابر شده و همزمان، موضوع کمبود انرژی نیز بیش از گذشته خود 
را نشان داده است. در چنین شرایطی، استفاده از نیروگاه های خورشیدی کم کم از 
یک ایده لوکس و محیط‌زیستی فاصله گرفته و به یک راهکار اقتصادی برای ادامه 
فعالیت مراکز گردشگری تبدیل شده است؛ راهکاری که هم می تواند بخشی از 
هزینه های انرژی را کاهش دهد، هم در زمان قطعی برق به کمک مجموعه ها بیاید 

و حتی در بلندمدت برای آنها درآمد ایجاد کند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، استفاده از انرژی های پاک در هتل ها و اقامتگاه‌ها 
بخشی از مفهوم »گردشگری سبز« محسوب می شود؛ مفهومی که بر کاهش آسیب 
به محیط‌زیست، مصرف کمتر انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر تاکید دارد. حالا 
این نگاه به تدریج در ایران هم در حال جدی تر شدن است؛ به‌ویژه برای کشوری که 
بخش زیادی از آن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و بسیاری از مراکز گردشگری آن 
در مناطق گرم و آفتاب خیز قرار گرفته‌اند. اگرچه تا چند سال پیش کمتر کسی به نصب 
پنل خورشیدی در اقامتگاه ها فکر می کرد، اما امروز با افزایش هزینه حامل های 
انرژی و چشم‌انداز گرانی بیشتر، بسیاری از مجموعه ها ناچارند به سمت روش های 
جدید تامین برق حرکت کنند؛ مسیری که علاوه بر کاهش فشار اقتصادی، می تواند 

تاب آوری صنعت گردشگری را نیز در شرایط بحرانی افزایش دهد.
در همین راستا، طرح تازه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تاسیسات 
گردشگری آغاز شده؛ طرحی که قرار است با ارائه تسهیلات و ساده‌سازی فرآیندها، 

امکان ورود هتل ها و اقامتگاه ها به حوزه تولید برق خورشیدی را فراهم کند.
موضوعی که محمد جهانشاهی، کارشناس گردشگری و 
دبیر کمیته ملی طبیعت گردی در گفت‌وگو با »آگاه« جزئیات 
آن را تشریح کرد و با اشاره به روندی که طی دو تا سه سال 
گذشته در حوزه گردشگری سبز آغاز شده، گفت: در دنیا 
موضوع کربن‌زدایی و بهینه سازی مصرف انرژی به یک روند 
جدی تبدیل شده و ما هم در ایران تلاش کردیم متناسب با ظرفیت های کشور وارد 
این مسیر شویم. ایران بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و بخش عمده تاسیسات 
اقامتی و گردشگری کشور نیز در مناطق پرآفتاب قرار گرفته‌اند؛ بنابراین استفاده از 
انرژی خورشیدی برای این بخش یک ظرفیت واقعی و قابل اتکاست. وی افزود: در 
سال های اخیر افزایش قیمت حامل های انرژی به یکی از دغدغه های اصلی فعالان 

گردشگری تبدیل شده است. طی همین دو سه سال شاهد افزایش چندبرابری 
قیمت گاز و برق بوده‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت. حتی پیش از شرایط جنگی 
اخیر نیز کشور با ابرچالش تامین انرژی مواجه بود و ناچاریم الگوی مصرف را تغییر 
دهیم. ما همیشه با یک ابرچالش در این حوزه روبه‌رو بوده‌ایم. جهانشاهی با اشاره 
به آغاز برنامه توسعه گردشگری سبز در کشور اظهار کرد: در مرحله نخست سراغ 
تاسیسات اقامتی پرمصرف رفتیم؛ زیرا این مراکز به دلیل ماهیت خدماتی خود ناچار 

به مصرف بالاتر انرژی هستند و در عین حال پرت انرژی در آنها نیز قابل توجه است.

وام 400 میلیونی با بازپرداخت پنج ساله
دبیر کمیته ملی طبیعت گردی ادامه داد: اکنون با توافقی که با سامانه »برق تو« 
انجام شده، شرایط استفاده تاسیسات گردشگری از نیروگاه های خورشیدی بسیار 
ساده شده است. این سامانه یکی از بزرگ‌ترین سامانه های آنلاین خرید برق و از 
سرمایه گذاران مهم حوزه نیروگاه های خورشیدی کوچک‌مقیاس در کشور است. 
به گفته جهانشاهی، فعالان گردشگری می توانند تنها با ثبت شماره تلفن خود در 
بخش اختصاصی این سامانه، وارد فرآیند دریافت خدمات شوند. تمام مراحل از 
مشاوره فنی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی تا نگهداری و حتی فروش برق در 
این پروژه دیده شده است. همچنین امکان ذخیره انرژی برای زمان قطعی برق نیز 
فراهم خواهد شد. وی درباره جزئیات تسهیلات این طرح گفت: در این پروژه امکان 
راه‌اندازی نیروگاه های خورشیدی پنج تا ۲۰ کیلوواتی برای تاسیسات گردشگری 
فراهم شده و یک وام حدود ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود 

۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.

یک سرمایه گذاری اقتصادی
جهانشاهی با بیان اینکه بخشی از آورده اولیه متقاضی نیز توسط شرکت سرمایه گذار 
تامین می شود، افزود: مدلی که طراحی شده، یکی از بهترین مدل هایی است که 
تاکنون توانسته‌ایم به آن برسیم؛ چون طرف همکاری ما یک سرمایه گذار حرفه‌ای و 
فنی در حوزه انرژی خورشیدی است و همین موضوع باعث می شود کیفیت اجرا بالا و 
فرآیندها ساده تر شود. وی تاکید کرد: این پروژه صرفا یک اقدام محیط‌زیستی نیست، 
بلکه یک سرمایه گذاری اقتصادی برای تاسیسات گردشگری محسوب می شود. 
مراکز گردشگری می توانند طی حدود چهار تا پنج سال اقساط وام را بازپرداخت 
کنند و پس از آن نزدیک به ۲۰ سال درآمد پایدار از محل تولید برق داشته باشند. 
او با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت برق سبز نسبت به سال گذشته گفت: این 
افزایش قیمت نشان می‌دهد ارزش و اهمیت انرژی تجدیدپذیر در کشور رو به رشد 
است و در آینده نیز با توجه به بحران انرژی، قیمت ها بالاتر خواهد رفت. جهانشاهی 
در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند جایگزینی برای مطالبه تخفیف در 
حامل های انرژی باشد، اظهار کرد: راه های مختلفی وجود دارد، اما واقعیت این است 
که منابع کشور محدود شده و دیگر امکان ادامه الگوی گذشته وجود ندارد. فعالان 
گردشگری باید از الان به فکر سازگاری با شرایط جدید باشند. وی افزود: شاید امروز 

برخی فعالان گردشگری به دلیل فشارهای اقتصادی، این موضوع را در اولویت 
خود نبینند، اما کسانی که امکان ورود به این حوزه را دارند، بهتر است از این فرصت 
استفاده کنند؛ چون این طرح هم تاب‌آوری مجموعه های گردشگری را افزایش 
می‌دهد و هم یک درآمد پایدار برای آنها ایجاد می کند. جهانشاهی همچنین از اجرای 
یک طرح جانبی در این پروژه خبر داد و گفت: در کنار نصب نیروگاه های خورشیدی، 
امکان تعویض رایگان موتور کولرهای آبی با موتورهای نسل جدید نیز فراهم شده 
است. این موتورهای جدید تا ۴۰ درصد مصرف برق و ۲۰ درصد مصرف آب را کاهش 
می‌دهند. در این صورت یک گواهی سبز هم دریافت می کنند. وی خاطرنشان کرد: 
فرآیند ثبت نام در این طرح بسیار ساده است و تشریفات پیچیده اداری ندارد. هدف 
ما این بوده که فعالان گردشگری بتوانند سریع و آسان از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
از توانمندسازی مردم در قالب سند جامع زاگرس با هدف کاهش کاربری های 

غیر اصولی و ارتقای شاخص های پایداری جنگل خبر داد.
هاشم موسوی‌نژاد به »ایسنا« گفت: سند جامع زاگرس از سال گذشته با 
مطالعه در چهار استان کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و فارس 
آغاز شد. ۱۱ استان دیگر هم در سال جاری به آنها اضافه می شوند علاوه بر آن 
به‌زودی قرارداد مطالعات مربوط به کسب و کار مردم هم منعقد می شود تا 
آنان در انتهای این زنجیره رها نشوند. وی افزود:‌ با احصای کاربری های زاگرس 
و پیش‌بینی برنامه هایی برای مردم منطقه،‌ قصد داریم در جهت توانمندسازی 
مردم گام برداریم تا اقتصاد آنان پایدار و وابستگی شان به منابع اصلی جنگلی 
کمتر شود. با کاهش وابستگی آنها به جنگل، کاربری های غیر اصولی کمتر 
می شود. در این شرایط می توانیم شاخص های پایداری جنگل را ارتقا ببخشیم.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 

در ادامه گفت: طرح زاگرس را با سازمان برنامه و بودجه آغاز کردیم. این سازمان 
در زمینه تخصیص منابع اعتباری و تفکیک زاگرس از مناطق جنوب و مرکزی 
کشور اقدام کرد و سهم اعتبارات زاگرس را جدا کردند تا اعتباراتش در همین 
منطقه هزینه شود. وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در زمینه تدوین 
سند، ایجاد ساختارها و فرآیندها و تدوین گام های اجرایی کمک زیادی کرد و با 
توجه به آنکه دبیر شورای برنامه‌ریزی استان است، این سند را ابلاغ خواهد کرد 
تا از قدرت و ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. موسوی نژاد افزود: در سند 
جامع زاگرس برای اولین بار یکپارچه‌نگری و جامع نگری در واحد حوزه های آبخیز 
محقق شده است. ما برنامه های بخش دیگر را دریافت کردیم. به عنوان نمونه 
بخش آبخیزداری برنامه های خود را تا پنج سال آینده مشخص کرده است. 
بخش های حفاظت، مرتع و جنگل نیز به همین شیوه عمل کرده‌اند. برنامه هایی 

که از مطالعات استخراج می شود، وارد فاز اجرایی خواهد شد.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در ادامه گفت: چهار استانی که در سال گذشته این 
طرح به عنوان پایلوت در آنها اجرا شد، در سال جاری وارد 
فاز اجرایی می شوند و سال های بعد به مرور به این تعداد 
افزوده می‌شود. وی اضافه کرد: هم‌افزایی بین دستگاه ها 
در جهت دستیابی به اهداف سند در موارد مربوط به 
ارتقای شاخص های پایداری اعم از مدیریت حریق، مبارزه 
با آفات و بیماری ها، آبخیزداری و آبخوانداری و... به وجود 

خواهد آمد.
جامع  سند  پیوست‌های  از  یکی  گفت:  موسوی نژاد 
جنگل های زاگرس مربوط به وظایف دستگاه ها در ارتباط 
با معیشت و پایدارسازی حوزه زاگرس است که نقش و 
مسئولیت های مرتبط با آن دیده شده است و استان های 

زاگرسی در این زمینه عمل خواهند کرد.

رئیس تالار تشریح سازمان پزشکی قانونی استان تهران با تشریح مراحل احراز 
هویت پیکر شهدای جنگ بر اهمیت جمع‌آوری و مدیریت و انتقال اجساد در صحنه 
حوادث تاکید کرد و گفت: در کشور بانک ژنتیک برای همه افراد وجود ندارد و فقط 
بانک اثرانگشت داریم براین اساس وقتی خانواده ها به ما مراجعه می کنند از آنها 
نمونه خون دریافت می کنیم و اینگونه برای آنها نیز پروفایل تهیه می کنیم که در 

صورت نیاز استفاده شود.
 محمدجواد هدایت‌شده در گفت‌وگو با »ایسنا«، با اشاره به اینکه »جنگ« از نظر 
علم پزشکی قانونی جزو حوادث دسته جمعی محسوب می شود؛ زیرا تعداد 
پیکر کشته ها معمولا زیاد می شود، افزود: در این حوادث که تعداد کشته ها 
از ۱۰ نفر بیشتر است، دستورالعمل های خاصی برای مدیریت اجساد وجود 
دارد که بین‌المللی است. وی افزود: این دستورالعمل های بین‌المللی در هر 
کشور بومی سازی می شود که آنها باید جامع، کامل، شفاف و همه فهم باشد، 

محدودیت نداشته باشد و در هر ساعتی از شبانه روز کارایی داشته باشد.
رئیس تالار تشریح سازمان پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: جنگ ۱۲ 
روزه، اولین تجربه جنگی ما بعد از دفاع مقدس بود که در آن متوجه شدیم این 
دستورالعمل نیاز به تغییراتی دارد که آن را تا جنگ ۴۰ روزه اصلاح کردیم. به عنوان 
مثال ظرفیت سردخانه ها را افزایش دادیم و از گروه های جهادی برای انتقال 
پیکرها و سایر اقدامات غیرپزشکی کمک گرفتیم. وی افزود: اداره کل پزشکی 
قانونی استان تهران روزانه میانگین ۴۵ جسد دریافت می کند، اما در شرایط 
جنگی، علاوه بر این خدمات ما پیکر شهدا را نیز باید تعیین هویت کنیم. برای 
این شرایط حساس، ما تیم های بحران داریم که شامل حدود ۱۵ نفر هستند که 
پزشکان نیز در آن حضور دارند و اقدامات لازم برای تعیین هویت را انجام می‌دهند. 
در جنگ وقتی اولین حملات صورت گرفت همه این افراد که آن کال هستند، 

فراخوانده شدند و در سوله‌ها کار خود را آغاز کردند.
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: در جنگ، فرم هایی برای پزشکان سالن 
تشریح تهیه شد تا روند تشخیص هویت و شناسایی تسریع شود. همچنین سازوکاری 

ایجاد کردیم تا از وسایل همراه شهدا برای تعیین هویتشان استفاده شود؛ زیرا در 
جنگ، مهم ترین اقدام پزشکی قانونی، احراز هویت پیکر جان باختگان جنگی است.

وی گفت: بارها در حوادث دسته جمعی مشاهده کردیم که مردم عادی به قصد 
کمک برای انتقال و جابه جایی پیکر کشته شدگان آنها را منتقل می کنند که این 
امر درست نیست. زیرا این اتفاق باعث می شود روند شناسایی و احراز هویت با 
مشکل مواجه شود و خود امر جمع‌آوری پیکر نیز یک علم است، بنابراین اگر کسی 
قصد کمک دارد باید برود در مراکزی مثل هلال احمر آموزش ببیند و بعد به این 

کار مشغول شود. 
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: تاریخ نشان داده که بسیاری از 
آتش بس ها نقض شده‌اند و جنگ دوباره از سر گرفته شده است، بر همین اساس 
ما نیز از جنگ ۴۰ روزه به بعد هر روز آماده هستیم تا درصورت بروز هر اتفاقی، 

تیم های بحران ما سریعا وارد عمل شوند.
دکتر هدایت شده گفت: پزشکی قانونی در هر حادثه دسته جمعی، با تعیین 
هویت افراد جان باخته تکلیف نهایی را مشخص می کند در همین راستا لازم است 
که وزارت کشور از نظر تجهیزات فنی، نیروی انسانی و فضا این سازمان را تقویت 
کند تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.ما تلاش کردیم بعد از جنگ ۱۲ روزه 

نواقص را رفع کنیم و در جنگ ۴۰ روزه سربلند بیرون آمدیم.

پذیرش روزی ۴۵ جسد در پزشکی قانونی تهرانکاهش کاربری های غیراصولی با ابلاغ »سند جامع زاگرس«

 تجربه جهانی برای رفتن 
به سمت برق پاک

در سال های اخیر، بسیاری از هتل ها و اقامتگاه های معروف جهان 
به صورت عملی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی رفته‌اند و بعضی 

از آنها امروز به نمونه های موفق »گردشگری سبز« تبدیل شده اند.
برای مثال، هتل های Iberostar در اسپانیا که یکی از زنجیره های بزرگ 
هتلداری در حوزه گردشگری ساحلی است، در تعدادی از هتل های خود 
در جزایر قناری و مایورکا از پنل های خورشیدی برای تامین بخشی از برق 
و آب گرم استفاده می کند. این گروه هتلداری اعلام کرده که هدفش 
کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و حرکت به سمت »هتل های 
کم‌کربن« است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه انرژی، در تبلیغات و 

جذب گردشگران اروپایی نیز به یک مزیت تبدیل شده است.
در یونان، بسیاری از هتل های جزایر سانتورینی و کرت به دلیل هزینه 
بالای برق و فشار مصرف در فصل تابستان، به استفاده از پنل های 
خورشیدی روی آورده‌اند. برای نمونه، برخی اقامتگاه‌های کوچک 
خانوادگی در سانتورینی توانسته‌اند بخش مهمی از برق مورد نیاز 
سیستم های سرمایشی و آب گرم خود را از انرژی خورشیدی تامین 
کنند؛ موضوعی که در منطقه‌ای با حضور میلیونی گردشگران اهمیت 

زیادی دارد.
در مالدیو نیز هتل های لوکس به طور گسترده وارد این حوزه شده‌اند. 
نمونه‌های  از  یکی   Soneva Fushi Resort معروف  اقامتگاه 
شناخته شده‌ای است که بخشی از برق خود را از نیروگاه خورشیدی 
تامین می کند. این مجموعه اعلام کرده استفاده از انرژی تجدیدپذیر 
علاوه بر کاهش مصرف سوخت دیزل، به کاهش هزینه های بلندمدت 

و حفظ محیط زیست جزایر کمک کرده است.
تجربه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم قابل توجه است. امارات 
و عربستان در سال های اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای روی هتل های 
سبز انجام داده‌اند. در دبی، برخی هتل ها با نصب پنل های خورشیدی 
و سیستم های هوشمند مدیریت انرژی، مصرف برق را به شکل قابل 

توجهی کاهش داده اند.
نمونه جالب دیگر مربوط به کاستاریکاست؛ کشوری که گردشگری 
طبیعت محور بخش مهمی از اقتصادش را تشکیل می‌دهد. در این 
کشور اقامتگاه های موسوم به»Eco Lodge« ها از سال ها پیش از 
 Lapa Rios پنل های خورشیدی استفاده می کنند. برای مثال، اقامتگاه
Lodge در دل جنگل‌های بارانی کاستاریکا، بخشی از برق خود را از انرژی 
خورشیدی تامین می کند و همین موضوع یکی از محورهای اصلی 

تبلیغات آن برای جذب گردشگران علاقه مند به سفرهای پایدار است.
در تایلند نیز برخی اقامتگاه‌های جزیره‌ای مانند هتل های کوچک در 
پوکت و سامویی، به دلیل هزینه بالای برق و مصرف زیاد سیستم های 
سرمایشی، به سمت نصب پنل خورشیدی رفته‌اند. بسیاری از این 
مجموعه ها می‌گویند در چند سال نخست توانسته‌اند بخشی از سرمایه 

اولیه را از محل کاهش هزینه برق جبران کنند.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که استفاده از انرژی خورشیدی در 
صنعت گردشگری فقط یک اقدام نمادین برای حفاظت از محیط‌زیست 
نیست، بلکه به تدریج به بخشی از مدل اقتصادی هتل ها و اقامتگاه ها 
تبدیل شده است؛ به‌ویژه در مناطقی که آفتاب فراوان، هزینه بالای انرژی 
یا مشکل تامین برق وجود دارد؛ شرایطی که شباهت زیادی به وضعیت 

امروز بسیاری از مناطق گردشگری ایران دارد.

هزینه انرژی در اقامتگاه‌ها کاهش می یابدهزینه انرژی در اقامتگاه‌ها کاهش می یابد

پنل های خورشیدی روی سقف گردشگری
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زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور:
۸۰ درصد مجوز مشاغل خانگی متعلق به زنان است

بیمه رایگان زنان روستایی دارای سه فرزند و بیشتر
افزایش ۳۰ درصدی مستمری 

بیمه شدگان
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از پایداری 
این صندوق تا سال ۱۴۵۰ خبر داد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، دارایی های 
صندوق ۶۰ درصد رشد داشته و از نظر سودآوری رتبه سوم کشور را در میان 

صندوق ها دارد.
به گزارش »ایسنا«، حامد قادرمرزی با اشاره به بیست‌ویکمین سالگرد 
تاسیس صندوق، اعلام کرد: تاکنون سه میلیون و ۴۸۵ هزار نفر عضو و 
۲۴۵ هزار و ۶۸۱ نفر مستمری‌بگیر شده‌اند. ضریب پوشش صندوق نسبت 

به جامعه هدف هشت میلیونی، ۴۱ درصد است.
وی درباره اقدامات اخیر گفت: قانون انتقال سوابق بیمه‌ای از سال ۱۴۰۳ 
عملیاتی شد. همچنین خرید خدمت سربازی و اضافه شدن سنوات 
خدمت از تکالیف برنامه هفتم توسعه است که اجرایی شده است. برای 
متناسب‌سازی مستمری‌ها، از اردیبهشت‌ ۱۰ درصد همراه با ۲۰ درصد 
افزایش سنواتی، مجموعا ۳۰ درصد به مستمری ها اضافه شد. ۲۵ درصد 

دیگر در انتظار تامین اعتبار است.
قادرمرزی درباره حمایت از زنان گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون جوانی 
جمعیت، زنان روستایی دارای سه فرزند و بیشتر به صورت رایگان بیمه 
می شوند. تاکنون ۳۷۵ هزار زن در دو مرحله تحت پوشش قرار گرفته‌اند. 
همچنین ۷۱ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در روستاها 
و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، با پرداخت کامل حق بیمه توسط دولت بیمه 

شده اند.
مدیرعامل صندوق تاکید کرد: پایداری صندوق حداقل تا سال ۱۴۵۰ 
پیش‌بینی شده است. بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق در بورس است. 
وی افزود: صندوق در اصلاح نظام بنگاه‌داری پیشرو است و از سه شرکت، یک 
شرکت را بدون بیکاری یک نفر واگذار کرده، شرکت دوم هفته آینده و شرکت 

سوم در تابستان واگذار می شود.
قادرمرزی درباره مطالبات صندوق از دولت گفت: تا سال ۱۳۹۹ حسابرسی 
نشده بود و رقم مطالبات ۶.۷ همت بود که تا پایان ۱۴۰۳ به ۳۶.۷ همت 
رسید. در بودجه پارسال، ۱۵ همت و در بودجه امسال، ۱۰ همت از این 

مطالبات دیده شده است.

افزایش چشمگیر مصرف دخانیات در زنان و جوانان
 تلاش صنایع دخانی 

برای عادی سازی مصرف

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به افزایش مصرف دخانیات در 
کشور، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، از اجرای پویش نسل بدون دخانیات 
همزمان با هفته ملی بدون دخانیات خبر داد و بر ضرورت مقابله با تبلیغات 
گمراه کننده و مداخلات صنعت دخانیات در سیاست گذاری های کنترلی 

تاکید کرد.
گاه«، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت،  به گزارش »آ
درمان و آموزش پزشکی در هفته ملی بدون دخانیات ۱۴۰۵ با شعار ملی 
»افشای جذابیت‌ها و تبلیغات دروغین برای نسلی عاری از دخانیات« برگزار 

می شود، گفت: نتایج آخرین پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر 
در ایران )سال ۱۴۰۰( نشان می‌دهد ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال 

مصرف کننده دخانیات هستند.
وی افزود: مقایسه این نتایج با پیمایش سال ۱۳۹۵ بیانگر افزایش سه 
درصدی مصرف در مردان و ۱۱ درصدی در زنان است. همچنین در گروه های 
سنی جوان، افزایش مصرف چشمگیر بوده است؛ به طوری  که در گروه ۱۸ 
تا ۲۴ سال، مصرف در زنان ۹۰ درصد و در مردان ۳۴ درصد افزایش یافته و 
در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال نیز افزایش مصرف در زنان ۸۸/۹۰ درصد و در 

مردان ۶/۱۹ درصد گزارش شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ابعاد خسارت های ناشی از 
دخانیات در کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش دفتر برنامه های توسعه‌ای 
سازمان ملل متحد )۲۰۲۴( که با همکاری دبیرخانه ستاد و دبیرخانه 
کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، تبعات 
مصرف دخانیات در ایران سالانه حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ مرگ و نزدیک به ۵۰ 
همت هزینه های تحمیل شده به بخش سلامت و اقتصاد کشور برآورد 

می شود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت به‌روزرسانی آمار مصرف دخانیات در کشور تصریح 
کرد: هماهنگی های لازم برای انجام مطالعات بین‌المللی مرتبط با شیوع 
مصرف در پیمایش های ملی انجام شده و این مطالعات در سال ۱۴۰۵ 

اجرا خواهند شد.
وی با اشاره به افزایش مصرف دخانیات در جامعه به‌ویژه در میان نوجوانان 
و نیز تلاش های روزافزون صنایع دخانی برای هدف قرار دادن گروه های سنی 
گاهی بخشی و  نوجوان، جوان و زنان، بر تقویت آموزش، فرهنگ سازی، آ
اطلاع‌رسانی درباره مضرات دخانیات و مواجهه با دود دست دوم تاکید 
کرد و گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری، »پویش نسل بدون دخانیات« که 
در روزشمار هفته بدون دخانیات نیز مورد تاکید قرار گرفته، همزمان با این 

هفته در سراسر کشور در حال اجراست.
معاون بهداشت وزارت بهداشت سرمایه گذاری بر کودکان، تربیت و آموزش 
دانش‌آموزان و تقویت مهارت »نه گفتن« به دخانیات را بسیار مهم دانست 
و افزود: اجرای برنامه های پیشگیرانه و آموزشی در مدارس باید با جدیت 

دنبال شود.
رئیسی در ادامه، عوامل و نفوذ صنعت دخانیات را از مهم‌ترین موانع 
شکل گیری و اجرای سیاست های کلیدی کنترل دخانیات برشمرد و گفت: 
مداخلات این صنعت در سال های اخیر، بر سیاست هایی مانند افزایش 
مالیات و قیمت محصولات دخانی، اجرای بسته بندی ساده و همچنین 
محدودسازی استفاده از عطر و طعم در تولید این محصولات اثر بازدارنده 

داشته است.
وی همچنین به تلاش شرکت های چندملیتی دخانی برای عادی سازی 
مصرف از طریق نمایش استعمال دخانیات در فیلم ها و سریال های 
پربیننده و نیز واردات غیررسمی محصولات نوپدید از جمله سیگارهای 
الکترونیکی اشاره کرد و بر لزوم اجرای »سیاست ها، مسائل، راهبردها، 
اقدامات ملی و تقسیم کار دستگاهی در زمینه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی 
از مصرف دخانیات در کشور« مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط 

دستگاه های ذی ربط تاکید کرد.

وقتی تب و بدن‌درد به جانش افتاده بود، قبل از آنکه حتی پزشک معاینه‌اش کند، 
از پزشک خواست »یک سرم خوب« برایش بنویسد. صحنه‌ای آشنا در بسیاری از 
درمانگاه ها و مراکز درمانی ایران؛ جایی که برای بخش قابل توجهی از بیماران، 
درمان واقعی هنوز با آمپول، آنتی‌بیوتیک و سرم معنا می شود. حالا اما آمارهای 
رسمی نشان می‌دهد این فرهنگ درمانی، به بحرانی جدی در نظام سلامت کشور 

تبدیل شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مصرف ماهانه سرم در کشور از ۱۳ میلیون به ۲۳ میلیون 
واحد رسیده؛ افزایشی که در شرایط نبود پاندمی یا بحران گسترده بیماری، بسیاری از 
کارشناسان آن را »غیرمنطقی« می‌دانند. همزمان، بیش از یک سوم نسخه های سرپایی 
نیز حاوی آنتی‌بیوتیک است؛ داروهایی که مصرف بی‌رویه آنها می تواند مقاومت دارویی را 

به یکی از تهدیدهای بزرگ سلامت عمومی تبدیل کند.

سرم؛ از درمان اورژانسی تا نسخه روزمره
در استانداردهای علمی، سرم‌درمانی عمدتا برای شرایط خاص مانند کم‌آبی شدید، 
بستری های بیمارستانی یا رساندن فوری دارو به بیمار تعریف می شود، اما آنچه امروز در 
بسیاری از مطب ها و درمانگاه ها دیده می شود، فاصله زیادی با این تعریف دارد. سرم حالا به 
درمانی رایج برای ضعف، سرماخوردگی، بی حالی و حتی خستگی روزمره تبدیل شده است.

دکتر نازیلا یوسفی، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا 
و دارو، می گوید: »در ذهن برخی از مردم، سرم تبدیل به راهکاری برای رفع ضعف عمومی و 
بی حالی شده است، در حالی که شواهد علمی چنین خاصیتی را برای آن تایید نمی کند.« او 
هشدار می‌دهد که تزریق غیرضروری سرم، برخلاف تصور عمومی، بی خطر نیست: »هرگونه 
اقدام تزریقی می تواند با خطراتی مانند عفونت محل تزریق، تشکیل آبسه، واکنش های 

حساسیتی و افزایش حجم مایعات بدن همراه باشد.«
این در حالی است که متخصصان این امر می گویند که در مواردی که سرم های حاوی سدیم 
بدون اندیکاسیون صحیح تجویز شوند، حتی احتمال بروز »تشنج و آدم مغزی« نیز وجود 

دارد؛ عارضه ای که در کودکان می تواند خطرناک تر باشد.

پای منافع اقتصادی در میان است؟
اگرچه مسئولان حوزه سلامت کمتر به صراحت از تخلفات اقتصادی سخن می گویند، اما 
بخشی از اظهارات آنها به وجود انگیزه های مالی در تداوم این چرخه اشاره دارد. یوسفی در 
این‌باره می گوید: »متاسفانه برخی مراکز با انگیزه جلب رضایت فوری یا منافع اقتصادی، به 

تداوم این باور نادرست دامن می زنند.«
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به »مصرف افراطی« سرم در کشور 
گفته است: »گاهی چند آمپول داخل سرم اضافه می‌شود که بیشتر جنبه القای درمان یا 
حتی ایجاد گردش مالی دارد تا نیاز واقعی بیمار.« همین اظهارات باعث شده پرسش درباره 
رابطه اقتصاد درمان و تجویزهای غیرضروری، جدی‌تر از گذشته مطرح شود؛ اینکه آیا بخشی 

از پرنویسی دارویی، به‌ویژه در برخی مراکز خصوصی، به درآمدزایی بیشتر گره خورده است؟

ایرانی ها، از بزرگ ترین مصرف کنندگان دارو
آمارها تصویر نگران کننده‌تری ارائه می‌دهند. بر اساس داده های مطرح شده در گزارش های 
حوزه سلامت، هر ایرانی سالانه حدود ۳۳۹ قلم دارو مصرف می کند؛ رقمی بالاتر از 
استاندارد جهانی. همچنین تخمین زده می شود حدود ۸۳ درصد ایرانیان تجربه مصرف 

خودسرانه دارو را داشته باشند.
ایران همچنین یکی از مصرف کنندگان بزرگ آنتی‌بیوتیک در جهان شناخته می‌شود؛ 
داروهایی که در بسیاری از موارد، حتی برای بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی تجویز 

یا مصرف می شوند؛ در حالی که اساسا اثری بر این بیماری ها ندارند.
دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، می گوید: »بیشترین حجم مصرف 
غیرمنطقی و خودسرانه مربوط به گروه های آنتی‌بیوتیک ها، مسکن‌های ضدالتهابی و 

سرم های تزریقی است.«
او هشدار می‌دهد که ادامه این روند، منابع محدود نظام سلامت را هدر می‌دهد: 
»تجویزهای دست‌ودلبازانه و پرنویسی نسخ، بی تردید موجب هدررفت منابعی است که از 

اساس با محدودیت مواجه است.«
ابعاد بحران زمانی روشن تر می شود که آمار ایران در کنار داده های جهانی قرار بگیرد. 
بر اساس گزارش سامانه جهانی پایش مصرف آنتی‌بیوتیک سازمان جهانی بهداشت، 
میانگین مصرف آنتی‌بیوتیک در ۶۰ کشور جهان حدود ۱۸.۳ دوز روزانه به ازای هر هزار 
نفر است، اما این رقم در ایران به ۶۷.۷ می‌رسد؛ آماری که ایران را در میان بالاترین 
مصرف کنندگان آنتی‌بیوتیک در کشورهای مورد بررسی قرار داده است. در حالی که بسیاری 
از کشورهای اروپایی و توسعه یافته طی سال های اخیر با اجرای پروتکل های سختگیرانه، 
نظارت بیمه ها و محدودیت فروش بدون نسخه، مصرف آنتی‌بیوتیک را کنترل کرده‌اند، 
کارشناسان معتقدند در ایران همچنان فرهنگ »درمان فوری«، اصرار بیماران به دریافت 
دارو و دسترسی آسان به برخی اقلام دارویی، مصرف غیرمنطقی را تشدید می کند. سازمان 
جهانی بهداشت نیز بارها هشدار داده مقاومت آنتی‌بیوتیکی، که نتیجه مستقیم مصرف 
بی‌رویه این داروهاست، اکنون یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی در جهان به 

شمار می رود.

وقتی بیمار نسخه پر می‌خواهد
کارشناسان می گویند بخشی از بحران مصرف بی‌رویه دارو، ریشه فرهنگی دارد. هنوز در 
بخشی از جامعه این تصور وجود دارد که پزشک خوب، پزشکی است که نسخه طولانی‌تری 

بنویسد یا داروی تزریقی تجویز کند.
برخی پزشکان در این خصوص می گویند که در بخشی از جامعه هنوز این تصور وجود دارد 
که درمان موثر حتما باید با تجویز چند قلم دارو همراه باشد. بر این اساس برخی بیماران 
حتی در بیماری های ساده نیز انتظار دریافت آنتی‌بیوتیک یا داروهای متعدد دارند و همین 

مسئله بر الگوی درمان تاثیر گذاشته است.
این فرهنگ عمومی، پزشکان را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از بیماران، پزشکی را که 
تنها استراحت و مصرف مایعات توصیه کند، کم تجربه یا »بی سواد« تلقی می کنند. نتیجه، 

شکل گیری چرخه‌ای است که در آن بیمار نسخه پر می خواهد و پزشک برای جلب رضایت یا 
جلوگیری از نارضایتی، به تجویز بیشتر تن می دهد.

برای درک تفاوت میان »درمان ضروری« و »تجویز دست‌ودلبازانه«، کافی است دو نسخه 
فرضی برای یک بیمار با علائم معمول سرماخوردگی )تب، بدن‌درد، آبریزش بینی، سرفه 
و سردرد( کنار هم قرار بگیرد. در نسخه اول که نمونه‌ای رایج در برخی درمانگاه ها و مراکز 
درمانی است، بیمار علاوه بر استامینوفن و داروی سرماخوردگی، سرم تزریقی، آمپول 
دگزامتازون، قرص ویتامین C جوشان، آمپول ضد درد و حتی آنتی‌بیوتیک دریافت 
می کند؛ داروهایی که در بسیاری از موارد سرماخوردگی ویروسی، ضرورت قطعی ندارند. 
اما در نسخه دوم که مبتنی بر راهنماهای علمی و درمان حمایتی است، معمولا به چند 
توصیه ساده مانند استراحت، مصرف مایعات، استامینوفن در صورت تب و شست‌وشوی 
 بینی اکتفا می شود. با این حال، در هر دو حالت، بیمار اغلب همان دوره طبیعی پنج

تا هفت روزه بیماری را طی می کند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نشان می‌دهد بخشی 
از تجویزهای سنگین دارویی بیشتر برای ایجاد حس »درمان قوی تر« و جلب رضایت بیمار 

انجام می شود تا ضرورت واقعی پزشکی.

مقاومت دارویی؛ تهدیدی برای آینده
پیامد مصرف بی‌رویه دارو فقط به هزینه های اقتصادی محدود نمی شود. یکی از مهم‌ترین 
تبعات این روند، افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی است؛ پدیده‌ای که باعث می شود باکتری ها 

نسبت به دارو مقاوم شوند و درمان عفونت ها دشوارتر شود.
کارشناسان هشدار می‌دهند مصرف حتی یک یا دو عدد آنتی‌بیوتیک بدون تجویز پزشک 
نیز می تواند به مقاومت دارویی منجر شود؛ بحرانی که در سال های آینده، درمان بسیاری 
از بیماری های عفونی را پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد کرد. مصرف بی‌رویه دارو همچنین 
می تواند آسیب های جدی به کبد و کلیه وارد کند، هزینه های درمان را افزایش دهد و فشار 

بیشتری بر بیمه ها و زنجیره تامین دارو تحمیل کند.

نظارت و فرهنگ سازی؛ حلقه های گمشده
در سال های اخیر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت از برنامه هایی مانند پایش الکترونیک 
نسخه ها، اجرای راهنماهای بالینی و تشدید نظارت بیمه‌ها سخن گفته‌اند. وزیر بهداشت 

نیز خواستار نظارت بیشتر بیمه ها بر نسخه های دارویی شده است.
محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصرف بالای سرم در کشور 
گفته است: »در کشور ما سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون سرم مصرف می شود که بیش از دو 

برابر میانگین مصرف جهانی است.«
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون اصلاح فرهنگ عمومی، مقابله با این 
بحران دشوار خواهد بود. تا زمانی که بخشی از جامعه درمان را در تزریق و مصرف داروی 

بیشتر ببیند، نسخه نویسی غیرمنطقی همچنان ادامه خواهد داشت.
امروز نظام سلامت ایران در نقطه حساسی ایستاده است؛ جایی میان »درمان علمی« و 
»درمان نمایشی«. جایی که سرم و آنتی‌بیوتیک، بیش از آنکه ابزار درمان باشند، به نماد 

رضایت فوری بیمار تبدیل شده‌اند. اگر این چرخه متوقف نشود، هزینه آن را نه  فقط اقتصاد 
سلامت، بلکه نسل آینده بیماران خواهد پرداخت.

لایحه‌ای که این روزها از سوی وزارت کار به قوه مجریه و سپس 
تجمیع  برمی‌دارد:  جنجالی  طرحی  از  پرده  یافته،  راه  مجلس 
تمام درآمدهای بیمه‌ای و مالیاتی در خزانه دولت و پرداخت 
حقوق بازنشستگان از همان محل. مسئله اصلی جایی است که 
کارشناسان باسابقه این حوزه می گویند این طرح به بهانه »پایداری 
منابع«، در عمل سهم کارفرما را از ۲۳ به هفت درصد کاهش 
می‌دهد، کسر آن را با افزایش چندبرابری مالیات بر ارزش افزوده از 

جیب مردم جبران می کند.

چندی پیش احمد میدری وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در نامه های 
جداگانه‌ای به علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی، وزیر 
بهداشت و درمان به اصول کلی پیش نویس لایحه »ایجاد نظام جدید 
تامین اجتماعی« اشاره کرده است. بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، 
لایحه »اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی« 

برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
»ایسنا« محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین  به گزارش 
اجتماعی، با انتقاد شدید از این لایحه هشدار داد که اجرای آن نه تنها بحران 
این صندوق را عمیق تر می کند، بلکه فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد 
خواهد ساخت. زدا با اشاره به رویکرد اعلامی لایحه مبنی بر پایداری منابع 
و کاهش فشار بر کارفرمایان، تاکید کرد که بررسی پیوست‌ها نشان‌دهنده 
تغییرات بنیادین و خطرناکی در نظام بیمه‌ای کشور است. مهم‌ترین بخش 
لایحه، کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به هفت درصد است. به اعتقاد زدا، 
این کاهش ۱۶ درصدی در شرایطی که سازمان هم‌اکنون با کمبود شدید 

منابع روبه روست، بحران نقدینگی را تشدید خواهد کرد.
لایحه پیش‌بینی کرده که این کسری از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده 
جبران شود. زدا در این باره هشدار داد: »اگر قرار باشد ۱۶ درصد به مالیات 
بر ارزش افزوده اضافه شود، فشار غیرقابل تحملی به مردم وارد می شود. 
تمام کالاها و خدمات ۱۶ درصد گران می‌شوند. همین امروز مردم نسبت به 
مالیات موجود معترضند، تصور افزایش ۱۶ درصدی دیگر چه خواهد کرد؟« 
او تاکید کرد که کاهش سهم کارفرما نه یک دستاورد، بلکه یک زیان بزرگ 

برای سازمان و جامعه است. انتقاد دیگر زدا به یکپارچه‌سازی صندوق ها 
و حذف هیات نظارت است. بر اساس تبصره ۱۱ لایحه، هیات مدیره تامین 
اجتماعی به عنوان هیات مدیره »همه صندوق ها« تعیین و هیات نظارت 
حذف می شود. زدا با بیان اینکه مشخص نیست منظور از همه صندوق ها 
چیست )آیا نیروهای مسلح و صداوسیما را هم شامل می شود؟(، گفت: 
هدف نهایی، یکپارچه سازی صندوق هایی با ماهیت کاملا متفاوت است، در 
حالی که منابع سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰ درصد متعلق به بیمه شدگان 

و حق الناس است، اما صندوق بازنشستگی کشوری عمدتا دولتی است.
او با اشاره به تبصره‌ای که سازمان بیمه سلامت )دولتی( را در تامین 
اجتماعی )عمومی غیردولتی( ادغام می کند، سوال کلیدی مطرح کرد: 
»آیا می‌توان اموال بیمه شدگان تامین اجتماعی را با منابع دولتی بیمه 

سلامت ترکیب کرد؟ یا منابع بیمه بیکاری را با بودجه دستگاه های دولتی 
ادغام نمود؟« به اعتقاد زدا، این اقدام نوعی مصادره اموال سازمان 

تامین اجتماعی است.
زدا در تشریح ایرادات کلی لایحه، آن را مغایر با سه اصل مهم دانست: اول، 
سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری که الزام به پیوست محاسبات بیمه‌ای 
دارد در حالی که چنین پیوستی برای لایحه وجود ندارد. دوم، تعارض با اصل 
۲۹ قانون اساسی و تضعیف قانون تامین اجتماعی. سوم، زیر سوال رفتن 

استقلال مالی و ماهیت عمومی غیردولتی سازمان.
ثار اجرای لایحه را فاجعه بار توصیف کرد:  سرپرست اسبق تامین اجتماعی آ
»نخستین پیامد، تشدید بحران نقدینگی است. در این لایحه درآمدهای 

پیمانکاری سازمان که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد فعلی را تشکیل می‌دهد، 
حذف می شود. یعنی سازمان عملا یک چهارم درآمد خود را از دست می‌دهد. 
این ادغام، مصادره اموال بیمه شدگان است.« او هشدار داد ادامه این روند 
به ورشکستگی بین‌النسلی منجر می شود؛ نسلی که حق بیمه می‌دهد تا 
مستمری نسل بعد تامین شود، اما تصمیمات غیرکارشناسی این چرخه را 
نابود می کند. زدا در پایان با اشاره به تجربه شکست خورده بیمه دولتی در 
نظام های متمرکز سابق شوروی، گفت: امروز جهان به سمت کوچک سازی 
دولت و واگذاری امور به مردم حرکت می کند، اما این لایحه ما را به سمت بیمه 
کاملا دولتی بازمی‌گرداند. او تاکید کرد: »به جای دولتی کردن، باید سازمان 
تامین اجتماعی را به صاحبان اصلی‌اش یعنی بیمه شدگان، کارفرمایان و 
بازنشستگان سپرد تا خودشان اداره و مدیریت منابعشان را برعهده بگیرند.«

پیشرفت  از  تهران،  شهرداری  سخنگوی 
چشمگیر در روند بازسازی واحدهای مسکونی 
آسیب‌دیده در جنگ اخیر خبر داد و اعلام کرد 
که تاکنون ۹۷ درصد از ۳۹,۶۵۰ واحدی که 
نیاز به تعمیرات جزئی داشتند، با همکاری 
مردم، گروه های جهادی و شهرداری تهران، 

تعمیر شده اند.
عبدالمطهر محمدخانی در جریان بازدید از 
روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ اخیر 
این خبر را اعلام کرد و با بیان اینکه تعمیرات 
شامل رفع شکستگی شیشه، در و پنجره بوده 
است، گفت: تا پایان هفته جاری یا نهایتا ابتدای 
هفته آینده، تمامی این واحدها به طور کامل 
تعمیر و از آمار واحدهای آسیب‌دیده خارج 
باقی ماندن درصد کمی  شوند. وی دلیل 
از واحدها را عدم حضور ساکنین یا تاخیر در 

گزارش خسارت عنوان کرد.
وی همچنین به وضعیت تعمیرات متوسط 
اشاره کرد و گفت: در بخش تعمیرات متوسط 
که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به 
منازل وارد شده بود، شاهد رشد ۷۵ درصدی 
هستیم و امیدواریم این روند طی دو تا سه 
هفته آینده به پایان برسد. این تعمیرات نیز 
از طریق پرداخت هزینه توسط شهرداری، 
انجام  شهرداری  پیمانکاران  یا  مردم  خود 

شده است.
خصوص  در  تهران  شهرداری  سخنگوی 
واحدهایی که نیاز به تخریب و نوسازی کامل 
دارند، توضیح داد: عمده این واحدها در 
مراحل تایید نقشه، انتخاب پیمانکار و عقد 
قرارداد با پیمانکاران قرار دارند. ان شاءالله 
تی خبرهای خوشی در این زمینه  در روزهای آ

خواهیم داشت و حتی در برخی مناطق کار 
ساخت نیز آغاز شده و کلنگ‌زنی واحدهای 
مسکونی جدید به زودی صورت خواهد گرفت.

محمدخانی در بخش دیگری از سخنان خود 
به بحث اسکان موقت و تامین ودیعه مسکن 
اشاره کرد و افزود: تامین ودیعه مسکن در 
بسیاری از مناطق در حال پیشرفت است و در 
برخی مناطق نیز به پایان رسیده و ساکنین 
خانه های خود را رهن کرده‌اند. با این حال، 
در مناطقی که تعداد واحدها زیاد است، این 
روند همچنان ادامه دارد و امیدواریم ظرف 
دو ماه آینده تمامی پرونده ها در این خصوص 

به اتمام برسد.

شایعه تخلیه هتل ها دروغ است
وی درباره پیامک ها یا اطلاع‌رسانی های مربوط 
به خروج از هتل ها نیز توضیح داد: در مواردی 
هم که به برخی خانواده ها اعلام می شود 
هتل را ترک کنند، این در واقع یک خبر خوب 
است؛ به این معنا که مسئله بازسازی منزلشان 
حل شده، خانه آماده تحویل است و این 
خانواده ها می توانند به منزل خود بازگردند 
و  شده  تامین  آنها  مسکن  ودیعه  اینکه  یا 
می توانند خانه‌ای را رهن کنند و از هتل خارج 
شوند. محمدخانی شایعات مربوط به پایان 
اسکان و اجبار به تخلیه هتل ها را »قویا تکذیب« 
کرد و افزود: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم 
هیچ مشکلی برای ادامه اقامت همشهریانی 
که هنوز وضعیت بازسازی منزلشان نهایی 
نشده، وجود ندارد و طبق برنامه، در هفته های 
تی ان شاءالله تکلیف منازل این عزیزان نیز  آ

روشن خواهد شد.

ادغام دوباره صندوق های بیمه‌ای روی میز دولت
آینده بیمه شدگان تامین اجتماعی چه می شود؟

۹۷ درصد واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تعمیر شدند
ادامه اسکان در هتل ها تا پایان بازسازی

بحرانی خاموش سال هاست که گریبان نظام سلامت ایران را گرفته است

از معضل سرم درمانی تا نسخه های پُُر
بحرانی خاموش سال هاست که گریبان نظام سلامت ایران را گرفته استبحرانی خاموش سال هاست که گریبان نظام سلامت ایران را گرفته استبحرانی خاموش سال هاست که گریبان نظام سلامت ایران را گرفته استبحرانی خاموش سال هاست که گریبان نظام سلامت ایران را گرفته استبحرانی خاموش سال هاست که گریبان نظام سلامت ایران را گرفته است
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مدیرجان!... حواست هست؟
ساعت همیشه

وقتی در جلسه های بی پایان و نفسگیر اداری اسیر می شوی، 
آدم های زیادی از دوست تا غریبه، با تو تماس می گیرند و 

نمی دانی چه کنی.
تلاش کن پس از جلسه با »همه« آنان تماس بگیری.

...اما اگر وقت و هزینه، امکانت را محدود می کنند؛ در جلسه‌ای 
دوستانه ـ تلفنی یا حضوری ـ به آنان ساعت یا زمانی همگانی 
را اعلام کن که اگر دیدار با تو را خواستند، در آن زمان تماس 

بگیرند.
سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

موزه گل و مرغ در شیراز
تجلیل از اساتید برجسته پیشکسوت استان فارس در مجموعه گل و مرغ با حضور مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. موزه گل و مرغ شیراز از موزه‌های 
زیبای تازه تاسیس شیراز است. مالک این موزه آقای عبدالحمید آباد، بازسازی آن را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد تا نهایتا این مکان در خرداد ۱۴۰۱ افتتاح شد. این مجموعه دارای بخش هایی، 
چون تالار مقرنس، تالار آینه، حوض خانه و بشقاب های گل و مرغ است. نقش گل و مرغ در معماری ایرانی بازتابی از پیوند میان طبیعت، معنویت و ذوق هنری هنرمندان ایرانی است و 
در بسیاری از بناهای تاریخی شیراز جلوه‌ای ویژه دارد. این نقوش علاوه بر زیبایی بصری، حامل مفاهیم عرفانی و فرهنگی عمیقی هستند که بخشی از هویت هنر ایرانی را شکل می‌دهند.

عکس: فریبا فضلی/ خبرگزاری صداوسیما

۱۱ میان وعده خوشمزه برای کنترل قند
اگر به دنبال خوراکی هایی هستید که هم سیرکننده باشند و هم به کنترل 
قند خون کمک کنند، این ۱۱ میان‌وعده می‌توانند انتخاب های مناسبی 

برای شما باشند.
قند خون فقط به شکر وابسته نیست؛ بلکه تحت تاثیر عواملی مثل خواب، 
استرس، هورمون ها و البته رژیم غذایی قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد 
غذاهایی که سرشار از پروتئین، فیبر و چربی های سالم هستند می‌توانند 

از جهش ناگهانی قند خون جلوگیری کرده و به کنترل بهتر آن کمک کنند.
در ادامه ۱۱ میان‌وعده معرفی می شود که به پایداری قند خون کمک 

می کنند:
۱ ـ پسته: پسته منبع خوبی از پروتئین و فیبر است. هر ۳۰ گرم پسته حدود 
۶ گرم پروتئین و سه گرم فیبر دارد. مطالعات نشان داده‌اند که پسته تاثیر 
قابل  توجهی در افزایش قند خون ندارد و حتی ممکن است به کاهش آن 

کمک کند.
۲ ـ ادامامه )لوبیای سویای سبز(: یک لیوان ادامامه پخته‌شده حدود ۱۸ گرم 
پروتئین و هشت گرم فیبر دارد؛ ترکیبی بسیار موثر برای کنترل قند خون. 
همچنین حاوی ترکیبات گیاهی مفیدی است که می تواند در تنظیم قند 

خون نقش داشته باشد.
۳ ـ سیب با کره مغزها: سیب به‌تنهایی فیبر بالایی دارد و به کنترل قند خون 
کمک می کند. ترکیب آن با کره بادام‌زمینی یا سایر مغزها باعث افزایش 
پروتئین و چربی سالم شده و از نوسانات قند خون جلوگیری می کند. 

افزودن کمی دارچین نیز می تواند اثرات مثبت آن را بیشتر کند.
۴ ـ تخمه کدو: تخمه کدو ترکیبی از پروتئین، فیبر و چربی های مفید است. در 
برخی مطالعات مشاهده شده مصرف آن می‌تواند قند خون پس از وعده 

غذایی را کاهش دهد.
۵ ـ پودینگ چیا: دو قاشق غذاخوری دانه چیا حدود ۱۰ گرم فیبر و ۶ گرم 
پروتئین دارد. این دانه ها با مایع ترکیب شده و حالت ژله‌ای پیدا می کنند. 
افزودن میوه های کم قند مانند توت ها می تواند اثر تنظیم کننده قند خون 

را تقویت کند.
از پروتئین و  ۶ ـ ماست یونانی با تمشک: ماست یونانی ساده سرشار 
کم‌کربوهیدرات است. ترکیب آن با تمشک که فیبر بالایی دارد، یک میان‌وعده 
مناسب برای کنترل قند خون ایجاد می کند. بهتر است از ماست بدون شکر 

استفاده شود.
غ تقریبا بدون کربوهیدرات است و هر عدد آن  غ آب پز: تخم‌مر ۷ ـ تخم‌مر
حدود ۶ گرم پروتئین دارد. مصرف آن می تواند به ثبات قند خون کمک کند. 

ترکیب آن با میوه هایی مثل سیب یا توت ها گزینه ای کامل تر ایجاد می کند.
۸ ـ چیپس با گواکاموله )آووکادو له‌شده(: اگرچه چیپس به تنهایی انتخاب 
ایده‌آلی نیست، اما ترکیب آن با گواکاموله به دلیل وجود چربی‌های سالم 
آووکادو می تواند اثرات منفی کربوهیدرات ها را تا حدی متعادل کند و برای 

کنترل قند خون مناسب تر باشد.
۹ ـ پنیر کاتیج )پنیر دلمه‌ای(: این پنیر کم‌کربوهیدرات و سرشار از پروتئین است 
و می تواند از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری کند. می توان آن را با خیار 

یا میوه های تازه ترکیب کرد.
۱۰ ـ آجیل مخلوط )Trail Mix(: ترکیب مغزها منبع خوبی از چربی های سالم، 
پروتئین و فیبر است. بهتر است در این ترکیب میزان مغزها بیشتر از میوه 

خشک یا شکلات باشد تا قند خون را بالا نبرد.
میان‌وعده‌ای  رشته‌ای  پنیر   :)String Cheese( رشته‌ای  پنیر  ـ   ۱۱
کم‌کربوهیدرات و پروتئینی است که به حفظ ثبات قند خون کمک 
می کند. ترکیب آن با میوه هایی مانند گلابی یا بلوبری می تواند ارزش 

غذایی آن را افزایش دهد.

به این چهار دلیل راهی طبیعت شوید
اگر بعد از پیاده‌روی در پارک یا قدم زدن در جنگل احساس آرامش می کنید، 

این خیال پردازی نیست بلکه واقعیتی منطبق با زیست‌شناسی است.
حضور در فضای باز می تواند تغییرات قابل اندازه‌گیری را در بدن شما از 
کاهش هورمون‌های استرس گرفته تا کاهش فشار خون و حتی بهبود 
سلامت روده، ایجاد کند. در این مطلب به چهار نتیجه‌ای اشاره می کنیم که 

حضور در طبیعت برای سلامت شما در پی دارد:
گاه آرام می شوید: وقتی درختان سبز را می‌بینید، بوی کاج را حس  ۱ ـ ناخودآ
می کنید و صدای خش خش ملایم برگ ها یا صدای آواز پرندگان را می شنوید، 
گاه را  سیستم عصبی خودکار، شبکه‌ای از اعصاب که فرآیندهای ناخودآ
کنترل می کنند، فورا واکنش نشان می‌دهد. این اتفاق می تواند در گشت 

و گذار پارک محلی رخ دهد.
۲ ـ راه اندازی دوباره هورمون‌ها: سیستم هورمونی بدن پس از حضور در 
طبیعت به آرامش می‌پیوندد. گذراندن وقت در فضای باز، سیستم غدد 
درون‌ریز ما را تحریک می کند و سطح کورتیزول و آدرنالین، هورمون هایی که 

هنگام استرس یا اضطراب افزایش می یابند، را کاهش می دهد.
لی است  ۳ ـ تاثیر شگرف بوییدن طبیعت: عطر درختان و خاک پر از ترکیبات آ
که توسط گیاهان آزاد می شود و وقتی آنها را استنشاق می کنید، برخی از 

مولکول ها وارد جریان خون می شوند.
۴ ـ ورود باکتری های مفید به روده: طبیعت علاوه بر آرامش ذهن، می تواند 
به تقویت میکروبیوم روده نیز کمک کند، زیرا خاک و گیاهان سرشار از 

باکتری های مفید هستند.
پروفسور مینگ کو هم تاثیر عواملی مانند حساسیت به عفونت و همچنین 
سلامت روان را بررسی کرده می گوید: بوئیدن برخی گیاهان می‌تواند خلق و 
خوی شما را بهبود بخشد و مواد شیمیایی ضد میکروبی که توسط گیاهان 
آزاد می شوند و فیتونسیدها نام دارند، می توانند به مبارزه با بیماری کمک 

کنند.

 هشدار بارش های رگباری و 
وزش باد شدید در اکثر مناطق کشور

سازمان هواشناسی نسبت به بارش های رگباری و وزش باد شدید در اکثر 
مناطق کشور از امروز تا چهارشنبه هشدار داد.

فعالیت  از  جداگانه  هشدار  دو  صدور  با  کشور  هواشناسی  سازمان 
سامانه های بارشی و افزایش گرادیان فشاری در نقاط مختلف کشور تا 
چهارشنبه 6 خرداد 1405 خبر داد؛ مخاطراتی که می تواند موجب آبگرفتگی، 
کاهش کیفیت هوا، اختلال در تردد جاده‌ای و خسارت به سازه های موقت و 
بخش کشاورزی شود. بر اساس این هشدارها، تا چهارشنبه فعالیت سامانه 
بارشی در شمال غرب، بخش هایی از شمال شرق و ارتفاعات البرز موجب 
بارش باران، صاعقه، وزش باد نسبتا شدید و در مناطق مستعد، تگرگ و 
گردوخاک می شود. استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان در 
محدوده اثر این سامانه قرار دارند. امروز سه شنبه استان‌های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، تهران، فارس، قم، گلستان، مازندران، اردبیل، 
اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، 

مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرند.
روز چهارشنبه نیز استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس، اصفهان، همدان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، سمنان، 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، 

قم، البرز، قزوین و تهران از سامانه مذکور متاثر خواهند شد.

هدفون بی سیم انکر به هوش مصنوعی مجهز می شود
هدفون های بی سیم جدید شرکت انکر از هوش مصنوعی 

برای رفع نقص هدفون های بی سیم استفاده می کنند.
هدفون های سری لیبرتی ۵ پرو )Pro ۵ Liberty( به شدت 
به ویژگی های کاربردی هوش مصنوعی متکی هستند. 
 Soundcore شرکت انکر دو هدفون جدید به نام های
Pro ۵ Liberty و Pro Max ۵ Liberty را به خط تولید 

محصولات صوتی خود اضافه کرده است.
انکر خط تولید Liberty ۵ را به سمت حوزه‌ای متمرکزتر بر 
 Since هوش مصنوعی سوق می‌دهد و با افزودن تراشه
AI به آنها، تماس های واضح تر، حذف نویز هوشمندتر، 
دستورات صوتی، ترجمه، رونوشت و خلاصه جلسات را 

پشتیبانی می کند.
ارتقای اصلی، تراشه جدید Since AI شرکت انکر است که 
در هر دو مدل لیبرتی ظاهر می شود. این دستگاه با هشت 
میکروفون و دو حسگر هدایت استخوانی، به همراه یک 
مدل هوش مصنوعی، کار می کند تا صدای کاربر را از ترافیک، 
باد، پچ پچ های اداری و سایر نویزهای پس‌زمینه جدا کند. 
هدفون ساندکور لیبرتی ۵ پرو در آوریل ۲۰۲۶ گواهینامه 
رکوردهای جهانی گینس را برای بالاترین امتیاز کیفیت گفتار 
برای هدفون های بی سیم واقعی کسب کرد. لیبرتی ۵ پرو 
مکس از واحدهای هدفون یکسانی استفاده می‌کند، 
بنابراین عملکرد تماس باید در هر دو مدل مشابه باشد. 

سیستم هوش مصنوعی یکسان همچنین حذف نویز را 
بهبود می بخشد.

قاب لیبرتی ۵ پرو مکس ارتقا یافته و قاب بزرگ‌تری دارد. این 
دستگاه دارای یک صفحه نمایش AMOLED ۱.۷۸ اینچی 
و یک یادداشت بردار هوش مصنوعی است که می‌تواند 
جلسات و مکالمات را ضبط کند. هر دو مدل همچنین از ترجمه 
به بیش از ۱۰۰ زبان پشتیبانی می کنند. در نسخه پرو، ترجمه 
از طریق هدفون ها انجام می شود، در حالی که در نسخه پرو 
مکس ترجمه هم از طریق هدفون ها و هم از طریق قاب انجام 
می شود. مقاومت در برابر گرد و غبار و آب، شارژ بی سیم و تا 

۶.۵ ساعت عمر باتری از دیگر ویژگی های آنهاست.

آب و هوا

سبک زندگی

کشف پروتئینی که به درمان آرتروز 
کمک می کند

محققان پروتئینی مرتبط با پیری کشف کرده‌اند که به درمان آرتروز کمک 
می کند.

به نقل از »مد پت«، محققان دانشگاه »استنفورد مدیسین« به دستاوردی 
مهم در احیای غضروف دست یافته‌اند که نشان می‌دهد مسدودسازی 
یک پروتئین مرتبط با سالمندی می تواند از بین رفتن غضروف که به طور 
طبیعی رخ می‌دهد را معکوس کند و از پیشرفت آرتروز در مدل های پیش 

بالینی جلوگیری کند.
این تحقیق که در نشریه ساینس منتشر شده، نوید جدیدی برای درمان 

پوکی استخوان به حساب می آید.
پژوهش مذکور روی PGDH-۱۵، یک پروتئین که »جروزایم« یا آنزیم پیری 
نامیده می شود، متمرکز است زیرا میزان آن همراه سالمند شدن در بدن 
انسان افزایش می‌یابد. این رگولاتور مهم پیری به از بین رفتن عملکرد بافت 

در چند عضو بدن منجر می شود.
دکتر ندهی بوتانی، استادیار جراحی ارتوپدی و محقق ارشد این پژوهش 
می گوید: میلیون ها نفر با سالمند شدن از درد مفاصل و تورم آن رنج می برند. 

در این زمینه یک نیاز پزشکی وجود دارد که تاکنون برطرف نشده است. 

 چرا بلافاصله بعد از غذا 
نباید مسواک بزنیم؟

مسواک زدن بلافاصله پس از غذا ممکن است به دندان ها آسیب بزند، زیرا 
پس از خوردن غذا به‌ویژه مواد اسیدی، محیط دهان اسیدی و مینای دندان 
موقتا نرم تر می شود. مسواک زدن در این زمان می تواند باعث فرسایش 
مینا و افزایش حساسیت دندان شود. خیلی از ما وقتی مسواک می‌زنیم 
گاه اشتباهاتی انجام می‌دهیم که می تواند روی لثه، پوسیدگی  ناخودآ
دندان و... تاثیر بگذارد. حتی با این اشتباهات در صورت وجود التهاب لثه، 
پوسیدگی فعال یا به  هم  خوردن تعادل میکروبی دهان، مواد التهابی و 
میکروب ها می توانند وارد جریان خون شوند و به قلب، مغز یا مفاصل 
آسیب برسانند. اما این اشتباهات را می شناسید؟ بهتر است ۳۰ تا ۶۰ دقیقه 
صبرکنید و سپس مسواک بزنید. گزینه دیگر استفاده از دهان شویه قلیایی 

برای خنثی کردن اسید دهان است.

فقط فلوراید کافی نیست
دهان یک سیستم پیچیده شامل مینا، بافت لثه، بزاق و میکروبیوم زنده 
است. تغذیه مناسب نیز مهم است. دریافت کافی ویتامین D3 و K2 به 

هدایت کلسیم به محل مناسب کمک می کند.

همه باکتری های دهان را از بین نبرید
همانطور که نابودی کامل باکتری های مفید روده توصیه نمی شود، از بین بردن 
همه باکتری های دهان نیز مفید نیست. میکروبیوم دهان در محافظت از دندان 
و لثه نقش مهمی دارد. استفاده مداوم از محصولات ضد باکتری قوی می تواند 
تعادل میکروبی را برهم بزند و باعث خشکی دهان، التهاب و بوی بد دهان شود.

روی روش مسواک زدن تمرکز کنید
شدت و مدت بیشتر مسواک زدن به معنی تمیزی بیشتر نیست. مسواک 
زدن خشن حتی می تواند باعث تحلیل لثه و فرسایش مینا شود. بهتر است 
از مسواک های بسیار نرم استفاده شود و فشار زیاد وارد نشود. در مسواک 
برقی، مدل دارای کنترل فشار توصیه می شود. مسواک باید به طور منظم 

تمیز شود، زیرا می تواند محل تجمع باکتری ها باشد.

سینک روکار یا توکار؟
زمانی که تصمیم به بازسازی آشپزخانه یا تغییر دکوراسیون می گیرید، یکی از اولین 

چالش هایی که با آن روبه رو می شوید، انتخاب بین مدل‌های مختلف تجهیزات است.
دقیقا همین جا انتخاب و خرید سینک مناسب، شما را بر سر دو راهی مهمی قرار می‌دهد. 
چرا که به شکل مستقیم با دوام کابینت، سهولت نظافت و زیبایی نهایی دکوراسیون شما 
در ارتباط است. مدل های قدیمی معمولا به صورت روکار نصب می شدند و چارچوب 
مشخصی داشتند اما طراحی های مدرن به سمت سینک توکار رفته که ظاهری یکپارچه 

ایجاد می کند.

تفاوت سینک توکار و روکار چیست؟
برای اینکه بدانید سینک ظرفشویی توکار بهتر است یا روکار، اول باید از شیوه نصب آنها 
مطلع شوید. تفاوت مهم این دو مدل در مرزبندی بین لگن و صفحه کابینت خلاصه 

می شود.
در سینک روکار محصول دارای یک چارچوب اصلی است که به شکل مستقیم روی کابینت 
قرار می گیرد. سینک روکار عرض کابینت را به طور کامل پوشش می‌دهد. لبه های این سینک 
به دیوار می چسبد و نیازی به برش دادن صفحه کابینت در چهار طرف سینک نیست. نصب 

این سبک سریع است و با چسب آکواریوم یا نوار آب بندی در جای خود محکم می‌شود.
داستان سینک توکار متفاوت است. برای نصب این مدل، صفحه کابینت که می تواند از 
جنس MDF، کوارتز، سنگ طبیعی یا هر چیزی باشد، باید دقیقا به اندازه ابعاد لگن برش 
بخورد. در قدم بعدی، سینک درون این حفره قرار می گیرد و لبه های آن پایین تر از سطح 
صفحه یا حتی هم سطح با آن نصب می شود. در این حالت دیگر لبه بیرونی سینک دیده 

نمی شود و شما در اطراف سینک، ادامه صفحه کابینت را می بینید.

معایب و مزایای سینک توکار
مدل های توکار در سال های اخیر ترند شده‌اند و برای آشپزخانه های مدرن به کار گرفته 
می شوند. اگر شما هم نمی‌دانید سینک توکار بهتر است یا روکار، باید بدانید که مدل های 
توکار شاید جذابیت بیشتری داشته باشند اما این زیبایی بهایی دارد که باید با مراقبت 

مداوم پرداخت شود.

مزایا
مهم‌ترین مزیت، ظاهر مدرن است. وقتی وارد آشپزخانه‌ای می شوید که از سینک توکار 

استفاده کرده، خبری از مرز ضخیم فلزی بین شما و فضای شست وشو وجود ندارد.
علاوه بر زیبایی، تنوع بسیار بالا را هم باید مزیت دیگری بدانید. اگر دنبال رنگ های خاص یا 
متریال های جدید هستید، دست شما در انتخاب سینک بازتر است. انواع سینک گرانیتی 
که در رنگ های مشکی، سفید و بژ عرضه می شوند، اغلب به صورت توکار طراحی شده‌اند 
تا بافت سنگی خود را به نمایش بگذارند. وقتی از سینک توکار استفاده می کنید، نظافت 

سطح کابینت نیز راحت می‌شود.

معایب
نگرانی بزرگ برای نصب سینک توکار، آب بندی است. اگر نصاب شما حرفه‌ای نباشد یا از 
چسب سیلیکون نامرغوب استفاده کند، آب به مرور زمان از درز بین سینک و صفحه نفوذ 
می کند و به مغزی کابینت می‌رسد. حالا اگر جنس کابینت شما نیز از نوع MDF باشد، 
اوضاع بیشتر نگران کننده می شود. چون چوب کابینت یا باد می کند یا با تغییر رنگ کار در 

نهایت به پوسیدگی می رسد.
سینک توکار مراقبت همیشگی نیاز دارد. اگر معمولا بعد از شستن ظروف عادت به خشک 
کردن اطراف سینک ندارید، مدل توکار شما را کلافه خواهد کرد. سوای این موضوع باید 
بدانید هزینه نصب این مدل ها به دلیل نیاز به برش کاری دقیق، بالاتر از مدل‌های روکار است.

معایب و مزایای سینک روکار
بخش قابل توجهی از فنی کارها مدل روکار را به توکار ترجیح می‌دهند. دلیل این پیشنهاد 

را هم دوام و کارایی بی دردسر این مدل ها اعلام می کنند.

مزایا
وقتی سراغ سینک روکار می‌روید، خیال تان راحت است. در این مدل خود سینک جایگزین 
بخشی از صفحه می شود و مانع ریزش آب به پشت کابینت خواهد شد. این ساختار باعث 

می شود که چوب کابینت های شما از خطر پوسیدگی به خاطر نفوذ آب در امان بماند.
نصب آسان و سریع را هم نباید دست کم بگیرید. اگر قصد تعویض سینک قدیمی خود 
را دارید و نمی خواهید کل صفحه کابینت را عوض کنید، سینک روکار گزینه بهتری است. 
همچنین در این مدل ها می توان از لگن عمیق تر و سینی کنار سینک بزرگ تر استفاده کرد تا 
فضای بیشتری برای خشک کردن ظروف در اختیار شما قرار گیرد. بسیاری از برندهای معتبر 

ایرانی نیز تمرکز ویژه ای روی تولید این مدل ها دارند.

معایب
عیب اصلی سینک روکار، ظاهر قدیمی و محدود بودن سبک طراحی است. نداشتن تنوع 

متریال نکته مهمی است و همانطور که می دانید اغلب مدل ها از نوع استیل هستند.
مسئله بعدی را باید نظافت درز بین سینک و دیوار بدانیم. معمولا پشت شیر آب یک لبه 
وجود دارد که به کاشی یا دیوار می چسبد. به مرور زمان شاهد جمع شدن جرم و رسوب 

آب در این درز هستیم.

سینک توکار برای چه آشپزخانه ای مناسب است؟
انتخاب بین این دو مدل فقط به سلیقه بستگی ندارد. بلکه سبک آشپزخانه شما هم مهم 
است. سینک توکار بیشتر مناسب آشپزخانه های جزیره‌ای است. در این سبک آشپزخانه 
چون دیواری وجود ندارد، سینک روکار به خاطر لبه های برجسته نمای زیبایی ایجاد 

نمی کند اما سینک توکار در دل میز جزیره محو می شود.

سینک روکار برای چه آشپزخانه هایی مناسب تر است؟
سینک روکار برای آشپزخانه های پرکار و فضاهایی مناسب است که صفحه کابینت از جنس 
MDF یا نئوپان است. چوب و مشتقات چوب در برابر رطوبت آسیب پذیر است. اگر صفحه 
کابینت شما چوبی است، نصب سینک توکار ریسک بالایی دارد اما مدل روکار می تواند 

عمر بیشتری داشته باشد.

تاثیر جنس سینک در انتخاب توکار یا روکار
جنس سینک نقش مهمی در تعیین نوع نصب خواهد داشت. معمولا از سینک های استیل 
در طراحی هر دو مدل توکار و روکار استفاده می شود اما سینک های مدرن تر مثل گرانیتی 

و شیشه ای را اغلب برای سینک توکار به کار می گیرند.
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